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عکس‌: رضا معطریان

عاطفه شمس
گروه سیاسی

ایران

محاسبات  براساس 
الهی، ایران قدرت 

اول جهان است
پیام رهبر انقلاب به مناسبت 
هفته دفاع مقدس و سالگرد 
شهادت سیدحسن نصرالله

آیت‌الله سیدمجتبی حســینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب 
و فرمانده کل قوا، در پیامی به مناســبت سالگرد آغاز 
جنگ تحمیلی و ایام‌الله دفاع هشت ساله ملت ایران، 
روایت کشور از چهار دهه رویارویی با جنگ و فشار 
خارجی را ترســیم کردند؛ روایتی که در آن، دشــمن 
می خواســت با تحمیــل جنگ، ایــران را به روزهای 
عقب ماندگی، وابستگی و خواری بازگرداند، اما نظام 
اسلامی برومندتــر و قوی‌تر از قبل از دل آتش جنگ 
»ققنوس‌وار برخاست« و در هر حادثه دشمن ساخته، 
بار دیگر بال گشــود و اکنون پس از فشارهای دشمن 
و به‌ویژه دو جنگ تحمیلی اخیر، چنان بزرگ شــده 
که »سایه پروازش بر ســرزمین های دشمن هم افتاده 
اســت«. رهبر انــقلاب در بخش دیگــری از پیام، با 
گرامیداشــت دومین ســالگرد شــهادت سیدحسن 
نصراللــه، از او به‌عنوان نماد بزرگ جبهه مقاومت یاد 
کردنــد؛ چهره‌ای که به تعبیر ایشــان، نــام لبنان را به 

عظمت بلند کرد.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم‌الله الرّّحمن الرّّحیم
ـَلنْْا موســی بِِایاتِِنا اََنْْ اََخرِِجْْ قََومََکََ مِِنََ  وََ لََقََدْْ اََرس�

الظُُّلُُماتِِ اِِلی‌ النّّورِِ  وََ ذََکِِّرْْهُُم بِِاََیّّامِِ الله
آغازین روزهای ماه مهر، یــادآور ایام الله و پدیده 
عظیــم و ماندگار دفاع هشت ســاله جانانه ملت ایران 
در جنگ تحمیلی اول اســت. در آن روزها تابش گرم 
خورشید انقلاب در پهنه سرزمین ایران، حس مطبوعی 
از همبســتگی ملی و وفاداری به مکتب و مرام اسلام 
انقلابــی می پراکند که از اثر آن یخ های ســلطه گری و 
اســتعمار کهن و نوین در حال ذوب شــدن بود. در آن 
روزها بعضــی از مردم ایران خاطرات بیســت و چند 
ســال قبل از آن در بدخواهی استعمارگران و حوادث 
مربوط به ملی سازی صنعت نفت و کودتای آمریکایی 
را به یاد داشتند. بعضی دیگر اخبار آن را شنیده بودند و 
بسیاری از ایشان این واقعیت که تسلط اجنبی بر شئون 
کشورمان چه ها بر ســر آن آورده بود را به خوبی لمس 
کرده بودند. اما روزهای قبل از آن، روزهایی تیره و تار 
بود که ســفیران دولت‌های مستکبر بایدها و نبایدها را 
به شــاه مملکت ابلاغ می کردند و او هم با رغبت یا با 
بی میلی همان ها را اجرا می نمود تا آنکه انقلاب عظیم 
ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی آن بساط را 
برهم زد. آن روزهای تیره در اثر این انقلاب به روزهای 
پر نور برقــراری جمهوری اسلامی ایران انجامید. این 
امر بر ســلطه گرانی که چشــم طمع به ثروت های این 
ســرزمین دوخته بودند و سال ها برای از آنِِ خود کردن 
آن، انواع بدی ها را در حق مردمان آن روا داشته بودند، 
بسیار گران می آمد. بنابراین از آن پس همه همّّ و تلاش 
خود را بــرای برگرداندن جریان رود خروشــان ملت 
انقلابی به ســمت سابق به کار بستند و جنگ تحمیلی 
اول، مهم ترین اقدام آنان در دهه نخست حیات مبارک 

جمهوری اسلامی بود.
از دل آتش آن جنگ که به‌دست حزب ضدمردمی 
بعــث و با توهم جنگــی چند روزه و به‌دســت آوردن 
پیروزی‌ای کم‌زحمت افروخته شده بود، نظام اسلامی 
برومندتــر و قوی تر از قبل، ققنوس‌وار برخاســت با 
صدایی رساتر و پروازی بلندتر از سابق؛ و این خصلت 

مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد.
آن روزهایی که دشــمن این ملت نوکران خود را بر 
ایشــان مسلط ساخته بود و شکلی نوین از استعمار را 
اِِعمــال می نمود،‌ به برکت انقلاب و برافراشــتن پرچم 
اسلام و جهاد در بســتر جنــگ تحمیلی، به روزهایی 
پرافتخــار تبدیل شــد که هنوز پس از گذر ۳۸ ســال 
از انتهــای آن، از ملاحظــه جزء جزء حــوادث آن و 
روایت های صادقانه بازماندگانش، اســوه هایی که هر 
یک درس آموز عبادت، شجاعت، مقاومت، اخلاق و 
انسانیت هستند، همچون ستارگانی درخشان بر تارََک 

تاریخ کشورمان رخ می نمایند.
آن روزهایــی که در آغاز تهاجمات دنباله‌های نظام 
سلطه، کشورمان برای دفاع از خود در مقابل بسیاری 
از تهدیدات، دســتانی خالی را از نظام طاغوت به ارث 
بــرده بود، به برکت اقامه حــق و امداد الهی، اینک به 
روزهایی رسیده اســت که خودِِ سلطه گران متجاوز، و 
نه دنبالهرُُوان آنان، در مقابل حملات رزمندگان اسلام، 
جان پناهی می جویند و دســت التماس به تََرک جنگ 

برمی‌دارند.
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حمله به‌ اژه‌ای
سه جریان سیاسی شریان، مصاف و هواداران پایداری، به بهانه بازداشت حمید رسایی 

توسط قوه قضائیه، حملات سازمان یافته‌ای را علیه دستگاه قضا آغاز کرده و قاضی‌القضات را 
زیر تیغ تند نقد و تخریب قرار دادند. سازندگی به این موضوع پرداخته است

معامله؟ یا  جنگ 
آخرین تلاش میانجی ها در نیویورک

3
دیپلماسی

فیرفورد توطئه 
یک گزارش مشکوک از لندن

3
افق

جای خالی نوبل
امسال شانس با دو لت آبادی است؟

4
کافه

ساخت‌و ساز با هر بهانه
از توسعه مترو تا بازسازی جنگ

7
کوچه

همزمان با اظهارات حمید رسایی درباره قطعی 
 شــدن حکم حبســش و تصمیم او برای معرفی 
خود بــه زندان، موجــی از حملات ســازمان 
یافته سیاســی و رســانه‌ای از ســوی چهره ها 
و رســانه های نزدیک به ســه جریان پایداری، 
شــریان و مصاف علیه رئیس قــوه قضائیه و 
رئیس مجلس آغاز شــد. رسایی که پیش تر در 
نطق میان‌دستور مجلس گفته بود برای اجرای 
حکم خود را معرفی خواهد کرد، در عین پذیرش 
اصل اجرای رأی، حکم صادر شده را »عجیب«، 
»غیرحقوقــی« و »سیاســی« خوانده و مدعی 
شده بود میان رؤسای قوا بر سر اجرای آن نوعی 
»وفاق« شکل گرفته است؛ ادعایی که از همان 
برای شکل گیری  بهانه‌ای  ســاعات نخســت، 
موجی از حملات علیه رؤســای دو قوه به ویژه 
یشه پرونده به اختلافی  محسنی اژه‌ای شــد. ر
در مجلــس یازدهــم و مطالب منتشرشــده در 
هفته نامه »۹ دی« بازمی گردد. رســایی در آن 
مقطع مدیرمسئول این نشریه بود. طبق روایت 
منتشرشــده درباره پرونده، یکــی از مطالب با 
عنوان »دستکاری قالیباف در اسناد مجلس« 
منتشر شد و بخش دیگری از پرونده نیز به انتشار 
مطلبی در فضای مجازی و استفاده از تعبیری 
درباره رئیــس مجلس مربوط بــود. قالیباف 
از این مطالب شــکایت کرد و پرونده در نهایت 
به صــدور حکم حبس برای رســایی انجامید. 
رســایی اما در نطق اخیرش تأکید کرد که بابت 
اجرای حکم »شرمنده نیســت« و مدعی شد، 
آنچه انجــام داده در دفاع از نمایندگان معترض 
و حقــوق مــردم بوده اســت. در همیــن حال، 
پرونده رسایی از دادگاه به شبکه های اجتماعی 
کشیده شد و موجی از حملات علیه محمدباقر 
قالیباف و غلامحسین محســنی‌اژه‌ای شکل 
گرفت. در این واکنش ها، اجرای حکم رســایی 
از ســوی حامیان او به عنوان برخــورد با یک 
منتقد تعبیر شد و عملکرد رئیس قوه قضائیه و 
یر سوال رفت. بخشی از جریان  رئیس مجلس ز
نزدیک به رســایی نیز حکم او را نشــانه‌ای از 

برخورد سیاسی با این نماینده دانست.
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آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، 
روزهایی بود پر از عقب ماندگی، لّّذت و خواری، وابســتگی و 
بدنامی ایران در جهان اسلام؛ و این روزهایی که در آن هستیم پُُر 
است از پیشرفت، عزّّت، استقلال و قدرِِ اََعلای اعتبار در جهان 
اسلام و بلکه کل جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا 
می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می گویند؛ 
ولی محاسبات الهی، کشوری که خود را متعلّّق به عترت طاهره 
صلوات‌اللــه‌ و سلامه‌علیهم‌اجمعین می‌داند و عمده مردمانش 
دلبســته آن والامقاماننــد و برای اقامه حق هراســی ندارند را 

قدرت اول جهان می‌داند.
آن روزها دو دریای جنوب ایران، جولانگاه نیروهای دشمن بود 
اما ایــن روزها آنان به خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور 
و محافظان تنگه هرمز خورده‌انــد از دریای عرب جلوتر نمی‌آیند و 
هرگاه این خطر را به جان خریده‌اند، آســیبی به خود وارد نموده‌اند؛ و 

زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند.
روزهایی بود که ســلطه گران با عملیــات روانی و ایجاد فضای 
اِِرعــاب، خیابان های پایتخــت را خلوت ســاخته و کودتایی علیه 
اســتقلال‌جویی این ملــت بــه‌ راه انداختند و پس از آن ۲۵ ســال 
ثروت هــای ایــن مملکت را غــارت کردند؛ ولی ایــن روزها 7 ماه 
اســت، هموطنان مــا میادین و خیابان ها را در سراســر کشــور به 
حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشــیده‌‌اند تا دل رزمندگان 
اسلام گرم باشــد و دشــمن در هراس فرو رود. همچنان که بیش از 
‌۳۰ میلیون ایرانی، جان‌فدایی خــود را اعلام نمودند و آنگاه که برای 
نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدّّد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 
‌۱۰۰ دقیقه نخســت بیش از 500 هزار نفر ظرفیت خواســته شده را 
تکمیل کردند. هم‌اکنون در سرتاسر ایران اسلامی که مزیّّن به حضور 
ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی های مختلف به خصوص 
آمادگی های مسلحانه وجود دارد تا آوردگاهی بسازد که ایشان را نام و 

دشمن شان را ننگ نصیب کند.
روزهایی بود که عنصــر دلیری مردمان این مرز و بوم با مردانش 
شناخته می شد؛ اما اینک در روزهایی هستیم که بانوان در بعضی از 

عرصه های حضور دلیرانه از مردان سبقت می گیرند.
روزهایی بود که دشــمن ســعی کرده بود، عقبه اجتماعی نظام 
را دائمــاًً ضعیف تر ســازد ولی در این روزها، انواع اقشــار جامعه با 
تفاوت های آشکار بر حفظ مواضع بحق خود و از جمله حفظ تنگه 

پر خیر و برکت هرمز پای می فشارند.
این مقایسه بین روزهای سابق و روزهای حال باز هم قابل بسط 
و توضیح است ولی در یک کلام، بنده به عنوان خادم مردم عزیز ایران 
اعلام می کنم که آن روزهای ســابق که دشــمن ما آرزوی بازگشت 
به آن را دارد، گذشــت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شــد. و البته 
ـوَََم کــه در این روزها جای خمینی کبیر  باید با درد و اندوه یادآور ش�
و خامنه‌ای عظیم‌الشّّأن شــهید اعلی‌الله مقامهما‌الشّّریف که عزت 
امروز کشــور، وامدار رهبری های آنان اســت، بسیار خالی است. 
ولی به برکت گنجینه ارزشــمندی که از عملکرد و کلمات درخشان 
و هدایت بخش ایشان برای پیروان شــان به جا مانده، روزهای آینده 
به مراتب شکوهمندتر از این روزها خواهد بود. زیرا آن ققنوسی که از 
خرمن آتش جنگ تحمیلی اول برآمد، اینک در اثر فشارهای دشمن 
و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر، آن چنان بزرگ شده است که 

سایه پروازش بر سرزمین های دشمن هم افتاده است.
در این مجال بســیار بجاســت که به مناســبت دومین سالگرد 
شــهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت، شــهید 
عالی قدر جناب سید حســن نصرالله قدّّس‌الله نفسه‌الزّّکیّّه، یادی از 
آن جناب به عمل آید. کســی که خیرخواهی صادق برای ملت خود 
و مکتبــش بود و خطبه هــای صادقانه و بــا حلاوت او و اقدامات 
شــجاعانه‌اش، قلوب مردمانش و بلکه آزادگان جهان را مستحکم 
می ساخت. کسی که نام لبنان را که کشوری کوچک است و سال ها 
حیاط خلوت بعضی قدرت ها شــده بود را به عظمت بلند ساخت. 
کسی که نصرت و فتح، همراهان دائمی او بودند و کسی که بی تردید 
در طول کل تاریخ شــامات تاکنون، پس از انبیاء و اوصیاء ایشــان، 
رََجُُلی به عظمت او در آن خطّّه کهن سر بلند نکرده بود. و البته اینک 
پرچم پرافتخار او در دســتان جناب شیخ نعیم قاسم حفظه‌الله است 
که دلیرانه در پیشاپیش صفوف مستحکم و عاشورایی حزب‌الله، راه 

او را همچنان ادامه می‌دهند.
این روزهــای لبنان در پیشــگاه تاریخ و بلکــه از همین حال، 
روزهایی برجسته و پرافتخار برای ایشان و همه مجاهدان مقاومت و 
روزهایی لّّذت آفرین و نهایتاًً سرافکنده کننده برای آن کسانی است که 
در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده های دروغین سلطه گران 
و بدخواهان خود دوخته‌اند. کسانی که برخلاف سیدشهید مقاومت 
و سید هاشــم صفی‌الدین و مجاهدان کنونی مقاومت که در استمرار 
زمان چــون اخترانی تابناک نورافشــانی خواهند کــرد و راهنمای 
رهجویانِِ مانده در حیرت ها خواهند بود، خیلی‌زود و در اولین تورّّق 
صفحات تاریخ، مدفون و فراموش خواهند شد و هرگاه در آینده یادی 
از ایشــان به میان آید، یادآور بدی و بی‌تدبیری و حتی شاید خیانت 

خواهند گردید.
در پایــان امیدوارم با اســتمرار تفضّّلات الهــی و دعای خاص 
سََرورمان عجّّل‌الله تعالی فرجه‌الشّّریف و ارواحنا فداه، ملت ایران و 
همه یاران مقاومت، جز با نصر و فتح و عزّّت، و دشمنان شان جز با 

شکست و خواری مواجه نشوند؛ بمنِِّ‌الله و کرََمه.

براساس محاسبات الهی، 
ایران قدرت اول جهان است

ادامه تیتر یکادامه از صفحه یک

حملات مجلسی ها به اژه‌ای و قالیباف
در مجلــس، محمدتقی نقدعلی، نماینــده نزدیک به جریان 
پایداری، تلاش کرد با طرح چند پرسش، اجرای حکم رسایی 
را به چالش بکشــد. او پرسید چرا رســایی با یک اتهام به ۱۰ 
ماه حبس محکوم شده اما پرونده رئیس جمهور اسبق همچنان 
بدون اقدام مانده اســت؟ آیا زندانی شــدن رسایی به انسجام 

اجتماعی کمک می کند یا بخشــی از مردم را ناامید 
خواهد کــرد؟ و آیا این اتفاق برای جایگاه ریاســت 

مجلس، آورده‌ای دارد یا به آن آسیب می‌زند؟
بیــژن نوباوه، عضو ســابق جبهه پایــداری هم روایت 
خود را از ریشــه پرونده مطرح کرد و گفت که پرونده اولیه 
مربوط به سه سال قبل بوده و اعتراض نمایندگان این بوده 
که متن نامه امضاشده با متنی که در صحن مجلس قرائت 
شــده، تفاوت داشته اســت. نوباوه مدعی شد که بازپرس 
در آن بخــش، حــق را به نمایندگان داده و برای شــکایت 
مربوطه قرار منع تعقیب صادر شــده بود. به گفته او، پس 
از آن قالیباف با اســتناد به خدشه‌دار شدن شخصیتش از 
رسایی شــکایت کرد و در نهایت، رسایی بابت بازگو کردن 
ایــن ماجرا محکوم شــد. نوباوه در ادامه گفــت اگر لازم 
باشد، اسناد و نامه های مرتبط با پرونده، از جمله نامه‌های 

امضاشده توسط نمایندگان، را منتشر خواهد کرد.
در ادامه این واکنش ها امیرحســین ثابتی،دیگر نماینده 
نزدیک به جریان پایداری در نامه‌ای سرگشــاده خطاب به 
محســنی‌اژه‌ای، صدور حکم ۱۰ ماه حبس برای رســایی 
را مورد انتقاد قرار داد و نوشــت که اصل »تناســب جرم و 
مجازات« در این پرونده رعایت نشده است. او با اشاره به 
شــکایت قالیباف از رسایی بابت یک مطلب رسانه‌ای این 
پرســش را مطرح کرد که چرا در پرونده هایی که به گفته او 
درباره برخی چهره های سیاسی و اقتصادی مطرح است، 
برخورد قضایی مشابهی صورت نمی گیرد. ثابتی همچنین 
هشــدار داد که چنین حکمی می توانــد، اعتماد عمومی 
به دســتگاه قضایی را کاهش دهد و از رئیس قوه قضائیه 
خواســت درباره تناســب مجازات با اتهام مطرح  شــده، 

توضیح دهد. مالک شــریعتی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری نیز 
در واکنشی کوتاه به این ماجرا نوشت: »آیا می توان متحیر نشد از این 

 همه تدبیر؟«
محمدمنان رئیسی، نماینده نزدیک به جریان پایداری هم با اشاره 
به تماس هایش با دفتر قالیباف گفت از رئیس مجلس خواسته است 
بــرای جلوگیری از اجــرای حکم، رضایت دهد و از شــکایت خود 
صرف نظر کند. او معتقد اســت، زندانی شــدن رسایی نه تنها مسئله 
را حل نمی کند بلکه می تواند به افزایش حساســیت ها و شکل گیری 
دوقطبی میان نیروهای سیاسی منجر شود. او این اتفاق را یکی دیگر 
از جلوه های »وفاق« دانســت و از اینکــه این وفاق برخی نمایندگان 

»انقلابی« را در بر نمی گیرد، انتقاد کرد.

از »وفاق آلوده« تا تهدید به انتشار اسناد
در میــان واکنش های بیرون از مجلس نیــز متنی که با عنوان 
حمایت جمعی از خانواده شهدای اصفهان در کانال تلگرامی 
رجانیوز منتشر شد، قالیباف را به »خاموش کردن صداهای« 
منتقد متهم کرد و مدعی شــد، رئیس مجلس به جای مسائل 
اقتصادی و امنیتی کشور، پیگیر پرونده رسایی شده است. در 
این بیانیه، دســتگاه قضایی و شخص اژه‌ای نیز از انتقادها در 

امان نماندند.
در ادامه واکنش هــا، علی‌اکبر رائفی پور، مدیر مؤسســه مصاف 
نوشــت که رسایی ماه ها پیش با او تماس گرفته و از شکایت قالیباف 
علیــه خود گفته بــود. رائفی پور با یــادآوری اظهــارات قالیباف در 
مناظرات انتخاباتی درباره اینکه از رســانه ها و افراد شکایت نمی کند 
نســبت به صدور حکم ۱۰ ماه حبس برای رسایی انتقاد کرد و آن را در 
شــرایط فعلی، محل سوال دانست. او همچنین به پرونده بیژن نوباوه 
اشــاره کرد و مدعی شد که نوباوه در موضوع مشابه تبرئه شده و تنها 
برای بخش دیگری از پرونده با مجازات مالی مواجه شــده اســت. 
رائفی پور در ادامه هشدار داد که برخورد قضایی با چهره هایی که خود 
را منتقد و مطالبه گر می‌دانند، ممکن است از سوی بخشی از جریان 

سیاسی به عنوان برخورد گزینشی تلقی شود.
میثم نیلی، مدیرمســئول رجانیوز و از چهره های رسانه‌ای 
جریــان پایداری هم برخورد با رســایی را بــه »بی عدالتی«، 
»غرض‌ورزی سیاسی« و »وفاق آلوده« تعبیر کرد و نوشت که 
برخورد سیاسی با منتقدان از سوی اهالی قدرت محل انتقاد 
اســت و اگر چنین رفتاری از سوی دستگاه قضایی رخ دهد، 
حساسیت آن بیشتر خواهد بود. او همچنین در واکنشی دیگر 
با طرح این پرسش که »اینجا کودتایی رخ داده است؟« مدعی 
شد، مجموعه‌ای از اقدامات علیه برخی چهره های رسانه‌ای و 

سیاسی جریان اصولگرا در حال شکل گیری است.
در میــان چهره های حــوزوی، آیت‌الله طاهــری، عضو مجلس 
خبرگان رهبری، نیز به اجرای حکم رســایی واکنش نشان داد. او با 
تأکیــد بر ضرورت اجرای عدالت بــدون تبعیض، صدور حکم برای 
یک نماینده »انقلابی« در شــرایط فعلی را موجب شــکل گیری یک 
»دوقطبــی بلاوجه« دانســت. طاهری در عین  حــال تأکید کرد که 

اصل رأی قضایی باید اجرا شــود و تشــخیص درستی یا نادرستی آن 
بر عهده اهل فن اســت؛ با این‌ حال به گفته او، مسئله اصلی رعایت 
یکســان قانون درباره همه افراد است. او هشدار داد اگر عدالت فقط 
درباره متهمان ضعیف اجرا شــود و افراد قدرتمند از آن مصون بمانند 
این وضعیت با عدالت سازگار نخواهد بود. طاهری همچنین اجرای 
متفاوت احکام درباره چهره های سیاســی را عاملی برای خدشه‌دار 
شــدن اعتماد عمومی به دســتگاه قضایی دانست و خواستار اجرای 

عدالت »حداکثری و بدون تبعیض« شد.

پاسخ قوه قضائیه به ادعای رسیدگی سریع
قوه قضائیه اما روایت دیگری از روند رسیدگی به این پرونده 
دارد. روز گذشــته خبرگزاری میزان، رســانه قوه قضائیه در 
گزارشی پرونده رسایی که منجر به حکم قطعی ۱۰ ماه حبس 
تعزیری برای وی شــد را مورد بررســی قرار داده و توضیح 
می‌دهد که شکایت علیه رسایی از ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ وارد فرآیند 
قضایی شــد؛ ۲۵ بهمن به دادســرای ویژه روحانیت ارجاع 
و اول اسفند همان ســال به یکی از شعب این دادسرا سپرده 
شد. در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ قرار جلب به دادرسی صادر و در 
۳۱ شهریور کیفرخواست صادر شد. پرونده سپس در دادگاه 
ویژه روحانیت رسیدگی شد و رأی قطعی در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ 
صادر شــد؛ یعنی ۸۳۳ روز پس از ثبت اولیــه پرونده. قوه 
قضائیه همچنین می گوید، رســایی در فاصله ارجاع پرونده 
به دادســرا تا صدور قرار جلب به دادرسی ۵۷۴ روز فرصت 
داشته تا رضایت شاکی خصوصی را جلب کند؛ فرصتی که به 
گفته دستگاه قضا به نتیجه نرسیده است. پس از صدور رأی 
و طی مراحل مربوط بــه اجرای حکم نیز احضارهایی برای 
رســایی انجام شد و در نهایت حکم اجرا شد. به این  ترتیب، 
بنا بر روایت رســمی قوه قضائیه از زمان ثبت اولیه پرونده تا 
اجرای حکم ۹۵۱ روز گذشته است. دستگاه قضا همچنین 
تأکیــد کرده که در صورت جلب رضایت شــاکی خصوصی 
امکان مختومه شــدن پرونده در دادســرا وجود داشت؛ اما 
رضایتی حاصل نشد و پرونده پس از طی مراحل دادرسی به 

صدور حکم قطعی رسید.
مهدی کشت‌دار، مدیرعامل مرکز ارتباطات قوه قضائیه )میزان( 
نیز روز گذشــته خطاب به حمید رسایی نوشت: »برای آنها قانون تا 
وقتی قابل احترام اســت که در مورد خودشــان اجرا نشود و تصمیم 
نگیرد؛ به محض اجرای قانون در مورد این افراد قانون سختگیرانه و 
مصداق بارز بی عدالتی می شــود؛ چه در پرونده بزرگ فساد باشد چه 

در پرونده شخصی که نشر اکاذیب کرده است«.

دفاع از حکم بازداشت رسایی
امــا واکنش هــا به حکم رســایی حتی در میــان اصولگرایان 
هم یکدســت نبود. مجتبی زارعی، نماینــده مجلس و عضو 
کمیسیون امنیت ملی نوشــت: »این چه روشی است که یک 
نماینده مجرم و یک شاخ متهم به کلاهبرداری در ایتا و رئیس 
ستاد امر به معروف تهران اتخاذ کردند؟! آیا دادگاه ها صحرایی 
شــده و بــه خیابان هــا و حزب ها نقل مــکان کرده 
اســت؟!« زارعی خطاب به حامیان رسایی گفت که 
دادگاه جای بیانیه و هیاهوی سیاسی نیست و تأکید 
کرد که اگر رسایی درباره حکم خود سوالی دارد باید 
پاسخ قاضی را بشنود و از مسیرهای قانونی پیگیری 
کند؛ چراکه »احساســاتی کردن فضــا و بیانیه دادن 
علیه سه قوه« نمی تواند کسی را از مسئولیت قضایی 
مبــرا کند. او حتی خطاب بــه قالیباف گفت که اگر 
جای او بود ممکن بود خودش به زندان برود و زندانی 
را آزاد کنــد اما در عین‌ حال تصریح کرد که رســایی 
بارها علیه قالیباف، اتهاماتــی مطرح کرده و چنین 
اظهاراتی به اعتماد اجتماعی آســیب می‌زند. زارعی 
در نهایــت به منتقــدان یادآوری کرد که در شــرایط 
جنگی، کشاندن یک پرونده قضایی به میدان منازعه 
سیاسی و رسانه‌ای، چیزی جز تشدید اختلاف میان 

نیروهای سیاسی را به‌دنبال ندارد.
تســنیم هم پس از اظهارات رســایی در مطلبی با تیتر 
»درباره مغالطه های عجیب جناب رسایی!« واکنشی تند 
به اظهارات او نشــان داد و نوشت: »این لجن پراکنی علیه 
حکم قضایی خودش جرم نیست؟« این خبرگزاری توضیح 
داد که رســایی بــا »عجیــب« و »خلاف روال« خواندن 
حکم عملًاً اعتبار رأی قضایی را زیر ســوال برده و با طرح 
ادعای »سیاســی و غیرحقوقی« بودن آن، قوه قضائیه را 
متهم به برخورد سیاســی کرده اســت. تسنیم همچنین به 
مقایسه رســایی میان حکم خود و پرونده چهره هایی چون 
عباس عبدی، صادق زیباکلام و حشمت‌الله فلاحت پیشه 
پرداخت و پرســید آیا اگــر همین افراد نیــز احکام صادر 
شــده علیه خود را »عجیب« و »خلاف روال« بدانند، رسایی همان 
منطق را درباره آنها خواهد پذیرفت؟ این خبرگزاری در بخش دیگری 
از واکنش خود، اســتناد رســایی به پرونده های اقتصادی، ارزهای 
صادراتی و »گردن کلفت ها« را بی‌ارتباط با پرونده شخصی او دانست 
و تأکید کرد این موارد نمی تواند، توضیحی برای اتهامی باشد که بابت 
آن محکوم شده است. تسنیم همچنین ادعای رسایی درباره »وفاق« 
میان سران قوا را به معنای نسبت دادن شائبه سیاسی‌کاری به دستگاه 

قضایی دانست.
روزنامه خراســان نیز در انتقاد از برخورد سیاسی حامیان جریان 
پایداری با احکام قضایی برای فعالان سیاســی و رســانه ها نوشت: 
»امتناع رســایی از عذرخواهی از مواردی اســت که دادگاه به نتیجه 
رسیده که وی از کرده خود پشیمان که نیست هیچ با گردن کشی مقابل 
دستور مقام قضایی، سعی در حل‌و فصل ماجرا ندارد؛ به همین دلیل 

حکم به بیش از حداقل نیز در این  باره صحیح به نظر می‌رسد«.
تابناک هم سخنان رســایی را مجموعه‌ای از تناقض ها دانست و 
تأکید کرد که رسایی از یک طرف می گوید، قصد فشار بر قوه قضائیه 
را ندارد و از طرف دیگر حکم را سیاســی و غیرحقوقی می خواند؛ از 
یکطرف بر تمکین به رأی تأکید می کند و از طرف دیگر درباره چرایی 

صدور آن به دستگاه قضایی اعتراض می کند.
کبری آســوپار، روزنامه نگار سیاســی اصولگرا، هم با اشــاره به 
واکنش های اخیر حامیان رسایی نوشــت: »می شود تا همیشه برای 
دیگران روضه تمکین به رأی دادگاه های جمهوری اسلامی را خواند؛ 
اما اینکه وقتی پای خودمان و جناح مان و رفیق سیاســی مان وســط 
باشــد، چقدر اعتبار دســتگاه قضایی جمهــوری اسلامی را حفظ 
می کنیم، مهم است؛ برخی فقط تا جایی با ساختارهای نظام هستند 

که ساختار نظام با آنها باشد«.
بخشی از کاربران در شــبکه اجتماعی ایکس نیز از اجرای حکم 
رسایی استقبال کرده و تأکید داشــتند که جای فرد محکوم، فارغ از 
جایگاه سیاسی و عنوان نمایندگی‌اش، زندان است. در این واکنش ها 
ســابقه اظهارات و رفتارهای رســایی نیز دوباره به میان آمد و برخی 
کاربــران تأکید کردند که نمایندگی مجلس نباید به معنای مصونیت از 
اجرای حکم قضایی باشد. گروهی دیگر هم با اشاره به اینکه موضوع 
پرونده مربوط به دوره‌ای است که رسایی نماینده مجلس نبوده و حکم 
نیز پس از طی مراحل قضایی صادر شــده، حملات به محسنی‌اژه‌ای 
و قوه قضائیه را سیاســی توصیف کردنــد. برخی کاربران نیز از اینکه 
رســایی بابت آنچه آنها »رفتارهای خارج از چارچوب« می‌دانستند 
با حکم قضایی روبه‌رو شــده اســت، ابراز رضایت کردند. در همین 
فضا، هشــتگ »جای مجرم در زندان است، نه مجلس« نیز در میان 

واکنش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی دیده شد.

حمله به اژه ای

قوه قضائیه اعلام کرد حمید رسایی، نماینده 
تهران در مجلــس، روز پنجم مهرماه ۱۴۰۵ 
در دادســرای ویژه روحانیت تهران حاضر و 
در همــان روز برای اجرای حکم به بند ویژه 
روحانیت زندان اوین اعــزام و تحویل داده 

شده است.
براســاس اعلام قــوه قضائیــه، حکــم 
محکومیت رسایی قطعی و اجرا شده است. 

این قوه توضیح داده که در صورت جلب رضایت شاکی خصوصی از سوی رسایی 
پرونده می توانست در دادسرای ویژه روحانیت تهران با صدور قرار موقوفی تعقیب 
مختومه شــود اما این رضایت حاصل نشــد و پرونده پس از طی فرآیند رسیدگی 
قضایی به صدور حکم قطعی و اجرای آن منجر شد. قوه قضائیه همچنین درباره 
ادعای برخی رسانه ها مبنی بر برخورداری رسایی از مصونیت نمایندگی اعلام کرده 
که این موضوع ارتباطی با پرونده او ندارد؛ چراکه جرم مورد رسیدگی در زمانی رخ 
داده که رسایی نماینده مجلس نبوده است. براساس توضیحات قوه قضائیه، مطلبی 
با عنوان »دســتکاری قالیباف در اســناد مجلس« در دی مــاه ۱۴۰۲ در هفته نامه 
»۹دی« منتشر شد؛ در آن زمان رسایی نماینده مجلس نبود و به عنوان مدیرمسئول 
این نشریه تحت رســیدگی قضایی قرار گرفت. قوه قضائیه تأکید کرده که رسایی 
پس از طی فرآیند دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت و صدور حکم قطعی، محکوم 
شده و اجرای حکم او ارتباطی با جایگاه فعلی‌اش به عنوان نماینده مجلس ندارد. 
براساس این توضیحات، از زمان ثبت اولیه پرونده تا اجرای حکم ۹۵۱ روز، معادل 

دو سال و هفت ماه و پنج روز، گذشته است.

حمید رسایی به زندان رفت
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یک طرف می گوید پیشــنهاد را رد کرده، طرف دیگر می گوید 
هنوز پاســخ رسمی را دریافت نکرده و میانجی ها همچنان بین دو 
پایتخت پیام ردوبدل می کننــد. در نیویورک، جایی که چند روز 
پیش، رهبــران جهان برای مجمع عمومی ســازمان ملل گرد هم 
آمده بودند حالا دیپلماسی دیگری در جریان است؛ دیپلماسی‌ای 
که نه پشــت میز رسمی مذاکره بلکه در اتاق های بسته و از مسیر 
میانجی های قطری دنبال می شــود. روی میز، پیشــنهادی قرار 
دارد کــه اگر به نتیجه برســد، می تواند تنها ظــرف 7 روز یکی از 
مهم ترین گره های جنگ را باز کند: توقف مخاصمات و بازگشایی 

تنگــه هرمز. خبرگزاری رویترز گــزارش داده که 
میانجی های قطری قرار است، دوشنبه یا سه شنبه 
به صورت جداگانــه با عباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه ایران و طــرف آمریکایی گفت‌وگو کنند. 
محور رایزنی ها نیز نسخه اصلاح‌ شده پیشنهاد 7 
‌روزه‌ای است که تهران در حاشیه مجمع عمومی 
ارائه کرده اســت. عراقچی همچنان در نیویورک 
مانــده و این یعنی برخلاف ظاهــر ماجرا، پرونده 

مذاکره هنوز بسته نشده است.

توافقی که رد شد اما نمرد
تناقض از همین جا آغاز می شود. دونالد ترامپ 
روز شنبه صراحتاًً اعلام کرد که پیشنهاد ایران را رد 

کرده اســت. او گفت تهران خواهان توافقی برای بازگشایی فوری 
هرمز اســت اما توافق مورد نظر واشــنگتن چیز دیگری است. با 
کســیوس« گفت  این‌ حال یک روز بعد، ترامپ در گفت‌وگو با »آ
انتظار دارد، مذاکرات با ایران در همین هفته از سر گرفته شود. به 
کسیوس، میانجی های قطری نیز در حال رفت‌وآمد میان دو  گفته آ

طرف و تلاش برای اصلاح متن پیشنهادی هستند.
به این‌ ترتیب آنچه روی زمین دیده می شود با آنچه در اتاق های 
دیپلماتیک می گذرد، تفــاوت دارد. در برابر دوربین‌ها، ترامپ از 
رد پیشنهاد ایران سخن می گوید؛ پشت صحنه، میانجی ها همان 
پیشنهاد را اصلاح می‌کنند و دوباره روی میز می گذارند. ایران نیز 
می گوید هنوز منتظر پاسخ رسمی آمریکا از طریق میانجی هاست. 
خبرگزاری رسمی ایرنا اعلام کرده بود که هیأت ایرانی در نیویورک 
برنامه‌ای برای مذاکره مســتقیم با آمریکا نــدارد و مواضع تهران 
پیش تر به صورت روشن از طریق میانجی قطری منتقل شده است.

این وضعیت یک پیام روشــن دارد: فعلًاً هیچ کدام از دو طرف 
نمی خواهد، نخستین عقب نشینی را به نام خود ثبت کند.

پیشنهاد روی میز
پیشــنهاد تهران بر یک معامله مرحله‌ای بنا شده است. ایران 
می گوید اگر شروطش پذیرفته شود، در پایان یک بازه 7 ‌روزه تنگه 
هرمز را بــاز خواهد کرد و پس از آن مذاکرات گســترده تر درباره 
مســائل مورد اختلاف، از جمله پرونده هســته‌ای، آغاز خواهد 
شد. براســاس گزارش رویترز، این طرح شامل پایان مخاصمات 
در ایران و لبنان، آزادســازی میلیاردها دلار از دارایی های مسدود 
شده ایران، پایان تحریم های نفتی و برداشته شدن محاصره آمریکا 
علیه بنادر ایران اســت. بنابراین هرمز در این طرح فقط یک آبراه 
نیست؛ اهرم معامله است. تهران حاضر نیست آن را بدون دریافت 

امتیاز باز کند و واشنگتن نیز نمی خواهد پیش از گرفتن امتیازهای 
مورد نظر خود، فشار اقتصادی و نظامی را کاهش دهد. اختلاف 
اصلی نیز همین جاست. تهران می خواهد ابتدا فشار برداشته شود 
تا هرمز باز شود سپس درباره مسائل دشوارتر مذاکره شود. دولت 
ترامپ، در مقابل، خواهان امتیازهای بیشــتری از ایران به‌ویژه در 
کسیوس گزارش داده که همین اختلاف  پرونده هســته‌ای است. آ

در مذاکرات غیرمستقیم نیویورک نیز خود را نشان داده است.

زمان علیه همه کار می‌کند
ایــن کشــمکش در خلأ رخ نمی‌دهد. تنگه هرمــز به یکی از 
اصلی ترین نقاط فشــار جنگ تبدیل شــده و اخــتلال در عبور 
کشــتی ها، پیامدهای گســترده‌ای برای بازار انرژی داشته است. 
پیــش از جنگ حدود ی‌کپنجم محموله های نفت و گاز جهان از 
این مســیر عبور می کرد. برای تهران، ادامه فشار اقتصادی هزینه 

ســنگینی دارد. نرخ ریال نیز در ۲۸ ســپتامبر به رکورد جدیدی 
در برابر دلار رسید؛ نشــانه‌ای از فشاری که تحریم‌ها و جنگ بر 
اقتصاد ایران وارد کرده‌اند. برای واشــنگتن نیز ادامه جنگ بدون 
هزینه نیســت. انتخابات میان‌دوره‌ای کنگــره در نوامبر نزدیک 
اســت و هرگونه افزایش قیمت نفت یا گسترش جنگ در منطقه 
می تواند، محاسبات سیاسی و اقتصادی دولت ترامپ را پیچیده تر 
کند. از همین‌رو زمان به یک بازیگر مســتقل در مذاکرات تبدیل 
شده است. هرچه جنگ طولانی‌تر شــود، فشار بر ایران افزایش 
می یابد؛ اما همزمان هزینه های منطقه‌ای و جهانی ادامه درگیری 

نیز بیشتر می شود.

خلیج فارس، ضلع سوم معامله
در این میان، کشــورهای عربی خلیج فارس نیز نمی خواهند 
صرفاًً تماشاگر تصمیم واشــنگتن و تهران باشند. آنها از یکسو 
خواهان پایان بحران هرمز و بازگشت جریان عادی انرژی هستند 
و از ســوی دیگر در صورت تشــدید جنگ، خــود را در معرض 
پیامدهای مســتقیم آن می‌بینند. گزارش هایی نیز منتشر شده که 
نشان می‌دهد، عربستان و امارات درباره میزان امتیازدهی واشنگتن 
به تهران، مواضعــی متفاوت از برخی تلاش‌هــای میانجی گرانه 
دارند. ســفر فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه 
عربستان به واشنگتن نیز در همین فضای پرتنش 
انجام شده است. بنابراین مسئله دیگر فقط »ایران 
یا آمریکا« نیســت. هر تصمیمــی درباره هرمز، 
تحریم ها و ادامه جنگ پای کشــورهای عربی، 
بازار نفت و امنیت زیرســاخت های منطقه را نیز 

به میان می کشد.

جنگ یا معامله؟
اکنون معادله به نقطه‌ای رســیده که هیچ کدام 
از دو طرف نمی تواند به سادگی آن را به نقطه صفر 
برگردانــد. ترامپ پیشــنهاد ایــران را رد کرده اما 
همزمان انتظار مذاکره دوباره دارد. تهران می گوید 
برای جنگ آماده است اما همچنان مسیر دیپلماسی را باز گذاشته 
است. میانجی ها نیز به جای اعلام شکست، مشغول اصلاح متن 
پیشنهادی هستند. در چنین شرایطی »هفت روز« دیگر فقط یک 
بازه زمانی نیســت؛ مقیاس فاصله میان جنگ و توافق است. اگر 
میانجی ها بتوانند این فاصله را پر کنند، هرمز می تواند از یک میدان 
فشار به نخستین نقطه اجرای یک توافق مرحله‌ای تبدیل شود. اگر 
نه، همان آبراهی که امروز ابزار چانه‌زنی است، می تواند بار دیگر به 
مرکز تشدید جنگ تبدیل شود. ترامپ در برابر یک پیشنهاد قرار 
دارد که آن را رد کرده اما هنوز نتوانســته پرونده‌اش را ببندد. تهران 
نیز پیشنهادی را روی میز گذاشته که برای اجرای آن هرمز را گرو 
گذاشته است. میان این دو موضع، تنها یک چیز همچنان حرکت 
می کند: پیام هایی که میانجی ها در سکوت میان دو طرف جابه جا 
می کنند و شــاید نتایج مهم در همین رفت‌وآمدهای بی سر‌وصدا 

تعیین شود.

گروه بین‌الملل: صبح ی‌‌‌‌کشــنبه، ماجرای فیرفورد وارد مرحله‌ای 
تازه شد؛ این  بار نه با پرواز بمب‌افکن های آمریکایی یا هشدارهای 
تهران بلکه با حضور نیروهای ضدتروریسم بریتانیا. حدود ساعت 
۱۲:۴۵ بامداد ۲۷ ســپتامبر، پلیس گزارشــی درباره سه خودروی 
مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد دریافت کرد. 
یک شــهروند محلی، خودروها را در حوالی روستای »ولفورد« 
دیده و موضوع را به پلیس اطلاع داده بود. نیروهای مســلح پلیس 
به ســرعت در محل حاضر شــدند و پنج مرد را بازداشت کردند. 
ماجــرا خیلی‌ زود ابعاد امنیتی گســترده تری پیــدا کرد. نیروهای 
خنثی ســازی بمب ارتش بریتانیا به منطقه اعزام شــدند و سه ون 
سفیدرنگ را با اســتفاده از ربات های ویژه بررسی کردند. پلیس 
ابتدا بازداشت شدگان را به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره 
تحــت بازجویی قرار داد ســپس اتهام »آماده ســازی برای انجام 
یک اقدام تروریســتی« نیز مطرح شد. حدود ۸۵ خانه در منطقه 
تخلیه و محدوده‌ای امنیتی ایجاد شد و ساکنان ولفورد برای مدتی 
خانه هــای خود را ترک کردند. براســاس اعلام پلیس هر پنج نفر 
شهروند بریتانیا و ساکن منطقه لندن هستند و در دهه سوم زندگی 
خود قرار دارند. با وجود این، پلیس هنوز درباره انگیزه آنها یا اقدام 

احتمالی که در حال طراحی بوده‌اند، نتیجه‌ای اعلام نکرده است.

سایه ایران روی پرونده
موقعیت فیرفورد باعث شد خیلی ‌زود پرسش دیگری مطرح 
شود: آیا این حادثه ارتباطی با ایران دارد؟ این پایگاه طی ماه های 
گذشته به یکی از مراکز مهم استقرار و عملیات بمب‌افکن های 
آمریکایی در ارتباط با جنگ ایران تبدیل شده است. تهران نیز 
پیش تر هشدار داده بود، پایگاه هایی که برای عملیات علیه ایران 
مورد استفاده قرار می گیرند، می توانند هدف قرار گیرند. همین 
سابقه موجب شد، احتمال ارتباط این حادثه با تنش میان ایران 

و غرب در گزارش های رسانه‌ای بریتانیا مطرح شود.
با این‌ حال این احتمال هنوز اثبات نشــده است. مقام های 
بریتانیایی تاکنون هیچ ارتباطی میان پنج بازداشت  شده و ایران 
اعلام نکرده‌اند و انگیزه افراد نیز همچنان در دســت بررســی 
است. بنابراین میان »بررسی احتمال ارتباط با ایران« و »اثبات 

ارتباط« فاصله قابل توجهی وجود دارد.

واکنش سفارت ایران
در همین شرایط، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن به 
گزارش ها درباره احتمال ارتباط تهران با حادثه فیرفورد واکنش 
نشان داد. سفارت روز دوشنبه گمانه‌زنی هایی که بازداشت پنج 

نفر را به ایران مرتبط می کنند، رد کرد و این ادعاها را »بی‌اساس 
و مغرضانه« خواند. سفارت همچنین اعلام کرد که به طور قاطع 
هرگونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشــت ها را رد 
و محکوم می کند و نســبت به آنچه »تبلیغات ایران هراســانه« 
در بریتانیا خوانده، هشــدار داد. این موضع در شرایطی مطرح 
شــده که تحقیقات پلیس بریتانیا همچنان ادامه دارد و تاکنون 
نتیجه‌ای دربــاره دخالت یا ارتباط یک دولــت خارجی با این 

پرونده اعلام نشده است.

از باند پرواز تا نقطه تنش
اهمیت ماجرا اما تنها به پنج بازداشت‌ شده، محدود نمی شود. 
فیرفورد در ســال های گذشته یکی از مهم‌ترین پایگاه های بریتانیا 
برای میزبانی بمب‌افزارهای راهبردی آمریکا بوده و باند طولانی 
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را فراهــم می کند. در جریــان جنگ ایــران و آمریکا نیز حضور 
بمب‌افزارهای آمریکایی در این پایگاه، اهمیت آن را دوچندان کرد.
به این‌ ترتیب فیرفورد اکنون در نقطه تلاقی سه مسئله قرار گرفته 
است: همکاری نظامی لندن و واشنگتن، هشدارهای تهران درباره 
اســتفاده از پایگاه‌های خارجی در جنــگ و نگرانی‌های امنیتی 
بریتانیا. ســفارت آمریکا در لندن پس از این اتفاق به شهروندان 
آمریکایی درباره افزایش احتمالی خطــر برای مراکز و تجمعات 
مرتبط با آمریکا هشدار داد. فعلًاً ارتباط میان بازداشت شدگان و 
ایران ثابت نشده و سفارت جمهوری اسلامی نیز آن را به صراحت 
رد کرده است. اما همین که یک حادثه امنیتی در نزدیکی پایگاهی 
رخ داده کــه در ماه های اخیر درگیر عملیات مرتبط با جنگ ایران 
بوده، نشان می‌دهد که تبعات این جنگ دیگر صرفاًً در میدان های 
خاورمیانه باقی نمانده و دامنه آن تا یکی از حساس ترین تأسیسات 

نظامی بریتانیا کشیده شده است.

فیرفورد توطئه 
ایران اتهامات را مغرضانه و بی اساس دانست

شبکه ۱۲ اسرائیل ابتدا گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، 
نخست‌وزیر اســرائیل، یکشنبه ۲۷ سپتامبر، مخفیانه با 
یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی ســفر کرد و با محمد 

بن‌زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، دیدار کرده است.
ســایر رسانه های اســرائیل هم این موضوع را گزارش 
کردند از جمله روزنامه جروزالم پست به نقل از منابع‌اش 
نوشــت که ایران موضوع اصلی گفت‌وگو با محمد بن‌زاید 
آل نهیان بوده است. به نوشته این روزنامه، نتانیاهو »فشار 
زیادی« بر اماراتی ها وارد کرد تا پیش از انتخابات اسرائیل 

دیداری را ترتیب دهند.
روزنامه هاآرتص اخیراًً در گزارشــی که به شــدت در 
اسرائیل خبرســاز شده است، نوشــت که محمد بن‌زاید 
حدود ۱۰ روز پیش از حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به بنیامین 
نتانیاهو هشــدار داده بود که رهبر حماس برای حمله‌ای 
گسترده آماده می شود. نتانیاهو با رد این گزارش، هاآرتص 
را به شــکایت تهدید کرده است. براساس گزارش شبکه 
۱۲ که اواخر شــب گذشــته )یکشنبه شب( منتشر شد، 
نتانیاهو چند ســاعت در ابوظبی بود و دیدارش با محمد 

بن‌زاید حدود ‌۴۵ دقیقه طول کشید.
ولاند نل، خبرنگار بی بی سی در خاورمیانه، می گوید 
کــه نخســت‌وزیر اســرائیل و هیأت همراهــش با چند 
هواپیمای خصوصی جداگانه سفر کردند. یک مقام ارشد 
اسرائیلی نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران محلی این را تأیید 
کرده اســت. انتخابات اســرائیل کمتر از یــک ماه دیگر 
برگزار می شــود و رقبای بنیامین نتانیاهو، او را مســئول 
شکســت های امنیتی می‌دانند که به حملــه هفتم اکتبر 

حماس به اسرائیل منتهی شد.
امــارات متحده عربی هــم از اظهارنظــر درباره این 
گزارش خودداری کرده اما می گوید از زمان عادی‌سازی 
روابط دیپلماتیک دو کشــور در ســال ۲۰۲۰ »کانال‌های 

ارتباطی باز و مستقیمی« با اسرائیل دارد.
اردیبهشت ماه امسال هم دفتر بنیامین نتانیاهو از سفر 
او به امارات در بحبوحه جنگ ‌۴۰ روزه خبر داد اما امارات 

متحده عربی بلافاصله این سفر را تکذیب کرد.

جنجال یک سفر محرمانه
نتانیاهو به امارات رفت؟

آمریکادیپلماسی

جنگ یا معامله؟جنگ یا معامله؟
آخرین تلاش  میانجی ها در نیویورک

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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به تازگی ویدئو ها و پست های متعددی در فضای مجازی منتشر شده که در 
آن ها ناشران و افراد مختلف از استقبال مخاطبان از شاهنامه سخن می گویند. 
کســانی که اســتطاعت مالی بیشتری داشــته‌اند، تصحیح چند جلدی جلال 
خالقی مطلق را خریده‌اند و کســانی که درآمد کمتری داشــته‌اند، به شاهنامه 
یک جلدی چاپ مسکو بسنده کرده‌اند. خرید شاهنامه امروز برای بخشی از 
خریداران بیش از آن که صرفاًً خرید یک کتاب باشــد، به نوعی آئین فرهنگی-
سیاســی تبدیل شده اســت؛ گویی در لحظه‌ای که ایران برای بسیاری از مردم 
در معرض اضطراب های سیاســی جغرافیایی و هویتی قرار گرفته، شاهنامه به 
چیزی بیش از یک متن ادبی بدل شده است؛ به نماد فشرده‌ای از ایران. از این 
منظر خریدن شاهنامه نوعی کنش نمادین است؛ کنشی که در آن فرد احساس 
می کند با به خانه بردن کتاب، چیزی از ایران را نیز حفظ می کند. شــاهنامه در 
این وضعیت دیگر فقط کتابی برای خواندن نیست؛ تبدیل می‌شود به شیئی که 
باید نگه داشــت و به نسل بعد ســپرد. به همین دلیل است که حتی در شرایط 

فروپاشی اقتصاد کتاب، خرید شاهنامه می تواند افزایش پیدا کند.
زاگرس زند، پژوهش گر تاریخ، ایران شناسی و شاهنامه و مؤلف کتاب »شاهنامه 
و پایان ساســانیان« در گفت‌وگو با ایبنا دربارۀ موج اقبال به شــاهنامه می گوید: 
»افزایش فروش شاهنامه در این سال ها می تواند به دو علت باشد؛ خواندن بیشتر  
و کنش نمادین که هر دو مهم و باارزش است. هرچند باوجود گرانی کتاب به‌ویژه 
شاهنامه ویرایش خالقی مطلق، خریداران این کتاب اراده و انگیزه‌ای برای خواندن 
دارند یا در انجمن های شــاهنامه شرکت می کنند یا پژوهش گر هستند. کسانی هم 
که نمی خوانند، لابد داشــتن آن در خانه و کتاب خانه خود را مهم دانسته‌اند که این 
نیز مهم است و فرزندان و نوه هایشان حتماًً روزی آن شاهنامه را ورق خواهند زد«.

 فراتر از یک کتاب
به اعتقاد زند مهم ترین عاملی که خرید کتاب در شرایط اقتصادی بد را توجیه 
می کنــد، نیاز فکری و فرهنگی و نیاز هویتی اســت و در ادامه می گوید: »ایرانیان 
گاه خود به حساسیت هویت ملی و تاریخی خود واقف  حتی کم سوادها در ناخودآ
هستند و هرگاه آن را در خطر ببینند، واکنشی نشان می‌دهند. مثلًاً نوروز را مفصل تر 
برگزار می کنند یا به دیدن آثار تاریخی و موزه ها می‌روند و یا به شاهنامه و نقالی روی 
می آورند. در تاریخ ایران همیشه این روند و چرخه تکرار شده است. در همه ملت ها 
رابطه اســتواری میان بحران های سیاسی و هویتی جامعه با پناه بردن به نمادهای 
تاریخی وجود دارد. در طول تاریخ هم چنین بوده. دســت کم در مورد ایران، که هم 
مطالعات من بیشتر بوده هم درک بی‌واسطه معاصر و هرروزه با او داریم و هم درک 
تباری، تردید ندارم که چنین هســت و بوده و از کارســازترین شیوه های دفاعی و 

پایداری و بازسازی ما بوده است«.
به اعتقاد زنــد تفاوت چندانی بین دو دیدگاه »شــاهنامه به عنــوان کتاب« و 
»شاهنامه به عنوان نماد ایران« وجود ندارد و در ادامه می گوید: »شاهنامه هیچ گاه 
فقــط یک کتاب نبوده و همواره فراتر از کتاب بوده. همیشــه نماد و نمود تاریخ و 
هویت و فرهنگ ایرانی و ملی ما بوده. خوشا به حال ملتی که مهم ترین نماد هویتی 

و ادبی و تاریخی او یک کتاب باشد!«
این پژوهش گر شاهنامه توجه بیشتر به شاهنامه را شاخص خوبی برای گرایش 
و نوع هویت ملی می‌داند و می گوید: »این که چه رنگ و بو و سویه‌ای دارد. از چه 
نوعی است و به چه سمتی می‌رود. تجربه معاصر ما به جامعه آموخته که دور شدن 
از ایرانیت و ریشه های کهن و آویختن و امید واهی بستن به دیگر هویت هایی چون 
جهان وطنی و قومی و مارکسیســتی، چه خطرهای بیشتر و حتی جبران ناپذیری 

می تواند همراه داشته باشد، که برخی را تجربه کرده‌ایم و آموخته‌ایم«.

نماد و نمود تاریخ و فرهنگ ایراننماد و نمود تاریخ و فرهنگ ایران
روایت زاگرس زند از چرایی موج اقبال از شاهنامه 

درحالــی که بــه معرفی برنــدۀ نوبل ادبیــات ۲۰۲۶ نزدیک 
می شــویم، بار دیگر گمانه‌زنی ها درباره ســازوکارهای دخیل در 
انتخاب برندۀ مهم ترین جایزه دنیای ادبیات افزایش یافته است. 
بــه فاصلۀ کمتر از دو هفته تــا اعلام برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۶ بار 
دیگر توجه ها به نام نویســندگانی جلب شــده که طی سال های 
گذشــته در محافل ادبی بین‌المللی به عنوان گزینه های احتمالی 
این جایــزه مطرح بوده‌اند. در میان نویســندگان ایرانی، محمود 
دولت آبادی یکی از نام هایی اســت که سابقۀ طولانی تری در این 

گمانه‌زنی ها دارد.

 چرا دولت آبادی نوبل نگرفته؟
اگر چه نوبل ادبیات، از مهم ترین جوایز ادبی دنیاســت، اما 
حتی نویســندگان بزرگی چون لئو تولســتوی، مارسل پروست، 
توماس هاردی، آنتوان چخوف، مــارک تواین، خورخه لوییس 
بورخس و کارلوس فوئنتس هم موفق به گرفتن آن نشــدند و این 

به این معناست که نمی توان آن را معیار اصلی برای 
اهمیت جهانی یک نویسنده دانست. 

محمود دولت آبادی کــه از بزرگ ترين‌ نام ها در 
ادبيات‌ داستانی‌ ايران اســت و با رمان‌ »كليدر« به‌ 
شــهرتی‌ كم‌ نظير در ادبيات‌ معاصر ايران‌ دست‌ پيدا 
كرد، دو دهــه پیش در گفت‌وگویــی دربارۀ این که 
آیا نویســندگان ایرانی از نظر جهانی در جایگاهی 
هســتند که امکان دریافت نوبل ادبیات را داشــته 
باشد؟ گفته بود: »شــخصاًً اطلاع‌ دقيق‌ دارم‌ كه‌ در 
ســال‌ ۱۳۶۵-۱۳۶۴ محمود دولت آبــادی‌ از ايران‌ 
كانديداتوری‌اش‌ روی‌ آنتن ها رفت‌ و از آن‌ زمان‌ هم،‌ 
كيی‌، دو-ســه‌ بار من‌ رفتم‌ تا پــای‌ نوبل‌ ولی‌ به‌ هر 
حال،‌ به‌ ديگری‌ تعلق‌ گرفت. من‌ شــخصاًً مدعی‌ام‌ 

كه‌ من‌ از بســياری‌ از نويســندگانی‌ كه‌ نوبل‌ گرفتند، نويسنده تر 
هســتم«. به گفتۀ دولت آبادی، زمانی که او به دعوت دانشــگاه 
میشــیگان در آمریکا به ســر می برد، »کلیدر« نامزد جایزه نوبل 

ادبیات شد.
 آن ها به دولت آبادی پیشنهاد بورس ۹ ماهه و ۳۰ هزار دلاری 
دادند و گفتند در صورتی که بماند تا کلیدر به انگلیســی ترجمه 
شــود، قطعاًً این رمان نوبل ادبیات را دریافت خواهد کرد، ولی 
او این پیشــنهاد را نپذیرفت و برای تمام کــردن کتاب »روزگار 
سپری شــدۀ مردم ســال خورده« که به‌زعم او فقط باید در ایران 
نوشته می شد، به ایران برگشت. پس از آن دبیر کانون نویسندگان 
سوئد به او پیشنهاد اقامت در سوئد را داد و به دولت آبادی گفت: 
»در این جــا بمان، خانواده‌ات را هم می آوریم، جنگ اســت، ما 
جنگ را تجربه کرده‌ایم، کنار گوش مان بوده اســت، جنگ یعنی 
جهنم!« دولت آبادی در جواب لبخندی می‌زند و می گوید: »بله، 

اما من هم جهنمی هستم!«

 یکی از نشانه های توجه آکادمی سوئد به نویسندگان
کادمی ســوئد، کتاب خانه‌ای  کتاب خانــۀ نوبل متعلق بــه آ
عمومی است که ســال ۱۹۰۱ افتتاح شــده و عموم مردم امکان 
امانت گرفتــن مجموعه کتاب های آن را دارند. این کتاب خانه از 
ابتدا با هدف پشــتیبانی از کار ادبی مرتبط با جایزۀ نوبل شــکل 
گرفت و برای تأمین منابع مورد نیــاز »کار روی جایزۀ ادبیات« 
ایجاد شد و مجموعۀ آن عمدتاًً شامل ادبیات مدرن، آثار مربوط 
به تاریخ ادبیات، زبان شناسی، تاریخ، فلسفه و منابع مرجع است.
کادمی سوئد نیز در توضیح تاریخ کتاب خانه تأکید می‌کند اگرچه  آ
جایــزۀ نوبل همچنان محور اصلی فعالیت آن اســت، مجموعۀ 
کتاب خانه صرفاًً به آثاری که برای کار نوبل لازم هستند، محدود 
نیســت. این مجموعه اکنون بیش از ۲۰۰ هــزار جلد دارد و در 
ســال‌های اخیر حدود ۲ هزار عنوان در ســال به آن افزوده شده 
است. فهرست منتشرشده در برخی منابع مدعی است که تعداد 
کتاب های موجود از نویســندگان مختلــف در کتاب‌خانۀ نوبل، 
کادمی سوئد  می تواند یکی از نشانه های مورد توجه آ
باشد و تعداد نسخه های موجود از آثار در کتاب خانه 
کادمی به یک نویســنده  نیز می تواند میزان علاقۀ آ
را نشــان دهد. اما انتخاب برندۀ نوبل پیچیده تر از 
این هاســت و در حالی که کتاب خانه نوبل واقعاًً در 
فرآیند بررســی نامزدها نقش دارد، اما هیچ مدرک 
رســمی در دست نیســت که تعداد کتاب های یک 
نویســنده در این کتاب خانه، به تنهایی یا به صورت 
یک معیار کمّّی، شــانس او برای دریافت جایزه را 
تعیین کند. در برخی منابع اینترنتی، در کنار فهرستی 
از نویسندگان مطرح برای کسب نوبل ادبیات، تعداد 
کتاب های موجود از هر نویسنده در کتاب خانۀ نوبل 
نیز ذکر شده است. این صفحه هم چنین مدعی شده 

وجود ۱۶کتاب از محمود دولت آبادی در کتاب خانۀ نوبل 
آیا نشانه ای از شانس او برای دریافت این جایزه است؟

جای خالی نوبل
ادبیات ایران

مستند افشــاگرانه درباره جنایات ارتش اسرائیل، از مسیر 
جشــنواره فیلم نیویورک به آمریکا رسیده و در پی خود موجی 

جنجال برجا گذاشته است. 
مســتند اســرائیلی »نازا« به عنوان ابــزاری اجتماعی، دو 
هدف را دنبال می کند: از یکسو می خواهد جنبشی در آمریکا 
برای قطع بودجه ارتش اســرائیل به راه بیندازد و از سوی دیگر 
تلاش دارد بر افکار عمومی و رأی‌دهندگان اسرائیلی در آستانه 
انتخابــات ماه آینده این کشــور تأثیر بگــذارد. موفقیت هدف 
دوم، به تعبیر یووال آبراهام، کارگردان فیلم، »نفوذ از دیوارهای 
توجیه و سکوت در جامعه اســرائیل« در هفته های آینده و در 
فاصله ‌۶هزار مایلی آمریکا مشــخص خواهد شــد؛ زمانی که 
رأی‌دهندگان تصمیم می گیرند آیا بنیامین نتانیاهو را بار دیگر به 
قدرت بازگردانند یا نه. اما این هدف نخست بود که در آخر هفته 
گذشــته، نخستین گام مهم خود را برداشت؛ زمانی که آبراهام و 
راشــل زور، همکار و کارگردان فیلم، مستند تولیدشده توسط 
گاردین را با نمایش در جشنواره فیلم نیویورک به آمریکا آوردند 
و با استقبالی پرشور روبه‌رو شدند. آبراهام آشکارا گفت هدفش 
از آوردن فیلم به نیویورک و همچنین اکران آن در ســینماهای 

سراسر آمریکا، تغییر محاسبات سیاسی است.
ســازندگان مســتند تحسین‌شــده »نازا« درباره کشتار 
گسترده و سیستماتیک فلسطینی ها در غزه از سوی اسرائیل، 
در نخستین نمایش فیلم در آمریکای شمالی در نیویورک از 
یافته های خود دفاع کردند؛ این نمایش در شرایطی برگزار شد 
که اعتراض‌ها در اســرائیل ادامه دارد و تهدیدهای مقام های 
اســرائیلی برای سلب تابعیت آنها شــدت گرفته است. این 
فیلم که با اســتقبال منتقدان روبه‌رو شــده، بــه کارگردانی 
یووال آبراهام و راشــل زور، دو فیلم ســاز برنده اسکار، و با 
تهیه کنندگی گاردین ســاخته شده است. »نازا« شهادت ۲۴ 
سرباز و افســر اطلاعاتی اســرائیلی را که هویت شان فاش 

نشده و در عملیات نظارت و کشــتار از راه دور غیرنظامیان 
فلسطینی در غزه مشارکت داشــته‌اند، روایت می‌کند. آنها 
درباره سیستم های مجهز به هوش مصنوعی که برای انتخاب 

اهداف مورد استفاده قرار می گیرند، توضیح می‌دهند.
عنوان فیلم از ســرواژه‌ای گرفته شده که دستگاه اطلاعاتی 
اســرائیل به صــورت غیرمســتقیم بــرای نشــان دادن تعداد 
غیرنظامیانی به کار می‌برد که انتظار می‌رود در یک حمله هوایی 
کشته شوند. این حملات اغلب شب ها و در خانه های شخصی 
انجام می شوند و در یک حمله، اعضای زیادی از یک خانواده، 
از جمله کودکان، جان خود را از دســت می‌دهند. راشل زور در 
جلسه پرســش و پاســخ پس از نمایش فیلم در جشنواره فیلم 
نیویورک گفت: »کشور ما تلاش زیادی می‌کند تا این سیستم ها 
را پنهان نگه دارد. این جهانی نیست که حتی برای مردم اسرائیل 
نیز شــفاف و در دسترس باشد«. یووال آبراهام نیز گفت: »این 
جنایت هایی که دیدید همچنان ادامه دارند. آنها ادامه دارند چون 

این کاری اســت که کشور ما انجام می‌دهد و همچنین به دلیل 
کاری که کشور شما از آن حمایت و آن را تأمین مالی می کند«.
مســتند ‌۸۰ دقیقــه‌ای »نازا« که به صــورت مخفیانه روی 
پشــت بام های تل آویو فیلم برداری شــده، بر پایه گزارش هایی 
ساخته شده که از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در گاردین، مجله +۹۷۲، 
یک نشریه اسرائیلی-فلسطینی، و رســانه عبری‌زبان »لوکال 
کال« منتشر شده‌اند. این فیلم در اوایل ماه جاری میلادی برای 
نخستین‌بار در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و با ۲۵ دقیقه 
تشویق ایستاده تماشــاگران روبه‌رو شد؛ رکوردی در تاریخ این 
جشــنواره. »نازا« در ادامه جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره 
را نیز دریافت کرد. فیلم با واکنش شــدید مقام های اسرائیلی و 
همچنین تهدیدهایی علیه سازندگانش روبه‌رو شده است؛ آن هم 
در آســتانه انتخاباتی پرتنش که بخش عمــده بحث‌های آن بر 
ادامه عملیات بنیامین نتانیاهو در غزه متمرکز اســت. براساس 
آمارهای مورد اســتناد این گزارش، این جنگ تاکنون بیش از 

سازندگان مستند »نازا« از یافته های مستند خود دفاع کردند

شلیک موشک با دوربین
گزارش: سینمای مستند



05  سال نهم  شماره 2339
سه شنبه 7 مهر 1405

کادمی سوئد  که تعداد نسخه های موجود می تواند میزان علاقه آ
کادمی سوئد در توضیح رسمی  به یک نویسنده را مشخص کند. آ
فرآینــد انتخاب برندۀ نوبل ادبیات می گویــد که پس از دریافت 
نامزدی ها، کمیتۀ نوبل ادبیات فهرستی اولیه را بررسی می کند. 
این فهرســت معمولًاً حــدود ۲۰۰ نام را دربرمی گیرد و ســپس 
تعــداد نامزدها کاهش می یابد. در ایــن مرحله، کمیته از کمک 
کتاب خانه نوبل اســتفاده می کند؛ از جمله بــرای فراهم کردن 
منابع، گزارش های کارشناســی و ترجمه هایی که برای بررســی 
کادمی  آثار لازم هستند. پس از تهیه فهرست کوتاه نیز اعضای آ
کادمی  باید آثار نویســندگان باقی مانده را با دقت مطالعه کنند. آ
صریحاًً اشــاره کرده که در این مرحله اعضا باید تا حد امکان با 
آثار نویسندگان منتخب آشنا شوند و گزارش های مفصلی دربارۀ 
هر نامزد تهیه کنند. محمود دولت آبادی که سابقه‌ای طولانی در 
ادبیات معاصر فارسی دارد و آثاری مانند »کلیدر«، »جای خالی 
ســلوچ« و »کلنل« باعث شــده‌اند آثار او در خارج از ایران نیز 
مــورد توجه قرار گیرند و اکنون ۱۶ عنوان از آثار او در کتاب خانۀ 

نوبل نگهداری می شوند.

 جای خالی نوبل
محمود دولت‌آبادی‌، متولد ۱۰ مرداد ۱۳۱۹ در دولت آباد بيهق‌ 
اســت. بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی در این روستا، دوران 
راهنمایی را در ســبزوار ســپری کرد و بعد برای کار به مشــهد 
رفــت و ترک تحصیــل کرد. در آنجا بود که با نمایش و ســینما 
آشنا شــد  و برای تکمیل دانش‌ سینمایی‌ خود به تهران آمد و در 
تئاتر پارس مشــغول به کار شــد. او از کودکی علاقه زیادی به 
شنیدن و خواندن داستان و حکایت و دیدن نمایش، داستان های 
ی ده و مطرب ها،  شــمایل گردان ها، درویش های دوره گرد، مالّا
نقل اشــعار و امثال زنان روستا در شب نشینی ها و صحبت های 
پیرمردها و نقل آوسنه ها )افسانه ها( در قهوه خانه و تعزیه، از خود 
نشان می‌دهد. بعدها جهت اخذ دیپلم در کلاس های متفرقه در 
تهران شرکت می کند اما به‌دلیل مشغله کاری، نوشتن، کارکردن و 
تئاتر، انصراف می‌دهد. دولت آبادی در این باره می گوید: »زندگی 
هنری من در آغاز با تئاتر شــروع شد، با دیدن تعزیه در روستا در 
کودکی و بازی در نقش هایی در تعزیه در دوران نوجوانی. بعدها 

با دیدن تئاتری در مشهد عاشق صحنه تئاتر و بازیگری شدم«.

دولت آبادی پــس از ورود به‌تهران فعالیت هنــری را به‌طور 
جدی تــری دنبــال می کند و با پیوســتن بــه گــروه تئاتر ملی 
به سرپرســتی عباس جوانمرد کار تئاتر را به صورت حرفه‌ای پی 
می گیــرد و کارگردانی را نیز تجربه می کند. پــس از آن به همراه 
سعید ســلطان پور، محسن یلفانی و ناصر رحمانی نژاد، »انجمن 
تئاتر ایران« را تشــکیل می‌دهند. بازی در فیلم »گاو« ســاخته 
داریوش مهرجویی، نخستین تجربه بازیگری او در سینماست. 
او که در این سال ها با افرادی چون احمد شاملو، جلال  آل‌احمد، ‌ 
سهراب ســپهری، غلام حسین ســاعدی و... آشنا می شود، از 
تئاتر فاصله گرفته در کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
مشغول به کار شده و به صورت حرفه‌ای تر به امر نوشتن می پردازد. 
نخستین اثری که منتشر کرد، یک داستان کوتاه به نام »ته شب« 
بود که ســال ۱۳۴۱ در بولتن تئاتر منتشــر شد و اولين‌ مجموعه‌ 
داســتان‌ او با نام‌ »لايه های‌ بيابانی« در سال‌ ۱۳۴۷ منتشر شد. 
دولت آبادی در طول زندگی ۸۶ ســالۀ خود وقایع تاریخی زیادی 
را به چشم دیده است. زندگی‌اش پر از داستان های جنگ جهانی 
دوم، انقلاب اسلامی و روزگار جنگ اســت. شرح زندگی خود 
او می تواند کتاب قطوری باشــد و اوضــاع اجتماعی ایران را در 
دوره های مختلف تفســیر کند. دولت آبادی در دهۀ ۱۳۵۰ چند 
مرتبه به زندان افتــاد. پس از زندان نگارش »کلیدر« را آغاز کرد 
که ۱۵ ســال طول کشــید و در ۱۰ جلد آن را به چاپ رساند و از 
این نظر بلندترین رمان ایران نامیده شده است. این رمان آینه‌ای 

است که حقیقت زندگی روستانشینان خراسان را نشان می‌دهد.
بسیاری از آثار دولت آبادی به زبان های انگلیسی، فرانسوی، 
ایتالیایی، نروژی، سوئدی، چینی، کردی، عربی، هلندی، عبری 
و آلمانی ترجمه شده‌اند و در طول سال ها فعالیت فرهنگی خود 
موفق شــد تا جوایز متعددی دریافت کنــد، ازجمله این جوایز 
می‌توان به لوح زرین ۲۰ ســال داستان نویســی بــرای کلیه آثار، 
دریافت جایزۀ یلدا برای یک عمر فعالیت فرهنگی، برندۀ جایزۀ 
ادبی واو، دریافت جایزۀ ادبیــات بین‌المللی خانۀ فرهنگ های 
جهان برلین، نامزد دریافت جایزۀ ادبی آسیایی برای رمان »زوال 
کلنل«، نامزد دریافت جایزۀ مََن بوکر آســیا در جشــنواره کتاب 
ســنگاپور، برندۀ جایزه ادبی هوشــنگ گلشیری برای یک عمر 
فعالیت، برندۀ جایزۀ ادبی یان میخالسکی سوئیس، نامزد جایزۀ 
بهترین کتاب ترجمه در آمریکا و نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه 
اشــاره کرد. باید منتظر ماند و دید آیا سرانجام، با دریافت نوبل 

ادبیات، کلکسیون جوایزش کامل تر می شود؟

‌۷۳ هزار فلســطینی را کشته اســت و نهادهای 
بین‌المللی متعددی، از جمله سازمان ملل متحد، 

آن را نسل کشی اعلام کرده‌اند.
ظهــر روز شــنبه، چند ده معتــرض مقابل 
ســالن نمایش فیلــم در مرکــز لینکلن تجمع 
کردند. آنها پرچم های اســرائیل و پلاکاردهایی 
در دست داشتند که از تماشاگران می خواستند 
»حقایق را یاد بگیرند«. دســت کم یک کامیون 
مجهز به نمایشــگرهای ال‌ای‌دی نیز در اطراف 
سالن حرکت می کرد که »نازا« را »تبلیغاتی در 
لباس مســتند« معرفی می کرد. نمایش »نازا« 
در نیویورک تنها یک روز پس از آن برگزار شــد 

که نخست‌وزیر اسرائیل در ساختمان مجمع عمومی سازمان 
ملل، در آن ســوی پارک مرکــزی، دفاعی تند از اســتفاده 
اسرائیل از نیروی مرگبار در غزه ارائه کرد. در حالی که صدها 
معترض بیرون ســاختمان تجمع کرده بودند و ده ها دیپلمات 
حاضر در داخل سالن در همبستگی با فلسطینی ها جلسه را 
ترک کردند، نتانیاهو جنگ اســرائیل در غزه را »نقطه مقابل 
نسل کشی« خواند و منتقدان اسرائیل را مورد حمله قرار داد. 
نتانیاهو پیش تر نیز در واکنش به »نازا« گفته بود برای تصویب 
قوانین جدیــدی تلاش خواهد کرد تا تابعیت افرادی را که به 

گفته او »به سربازان اسرائیلی افترا می‌زنند« سلب کند.
او روز پنج شــنبه گفت: »بنابراین خطاب به همه کسانی که 
این دروغ ها را درباره کشــور من و ســربازان شجاع ما منتشر 
می کنند، چه در این سالن نشسته باشند و چه در دفتر شهردار 
یهودســتیز نیویورک، می گویم: شرم بر شــما!« نتانیاهو روز 
جمعه بار دیگر بر طرح خود برای پیشــبرد قانونی جهت سلب 
تابعیــت یووال آبراهام و راشــل زور تأکید کــرد. این دو نفر از 
چهار فیلم ساز »ســرزمین دیگری نیست« هستند؛ مستندی 
بی پرده درباره کرانه باختری اشــغالی که در سال ۲۰۲۵ اسکار 
بهترین مستند را دریافت کرد. نتانیاهو در گفت‌وگویی با رسانه 
محافظه کار اســرائیلی »ماکور ریشون«، »نازا« را به »شلیک 

ده ها موشک بالستیک« به سوی اسرائیل تشبیه کرد.
آبراهام که به همراه زور کارگردانی فیلم »ســرزمین دیگری 
نیست« را نیز بر عهده داشت؛ اثری با موضوع کرانه باختری که 
در سال ۲۰۲۵ برنده اسکار شد، این فیلم را بر‌اساس گزارش های 
مکتوب خود ساخته است. او در فیلم روی پشت بام های تل آویو 

دیده می شــود که با ســوژه های خود گفت‌وگو می کند، اغلب 
اطلاعات بیشــتری از آنها بیرون می کشد و گاهی نیز آنها را به 
چالش می کشد. جمله‌ای مانند »و از این بابت هیچ احساس 
پشیمانی نکردید؟« از جمله پرسش هایی است که ممکن است 
از او بشنویم. هدف آبراهام، مانند بســیاری از روزنامه نگاران 
فعال و مطالبه گر، آشکارا برانگیختن واکنش و اقدام اجتماعی 
در میان آمریکایی هاســت؛ موضوعی کــه او چندین بار هنگام 
صحبت با تماشــاگران جشنواره فیلم نیویورک به آن بازگشت. 
زور نیز تأکید داشت که فیلم در اسرائیل، جناح چپ این کشور 
را هدف گرفته است. او گفت: »وقتی در تل آویو قدم می‌زنید، 
احســاس می‌کنید تمام این جنایت ها در حال وقوع اســت و 
هیچ کس درباره آنها حرف نمی‌زند. تل آویو شهری لیبرال است 
و بســیاری از مردم خودشان را چپ گرا می‌دانند. اما درباره این 
مسائل صحبت نمی کنند یا تلاش می کنند آنها را توجیه کنند«.

او همچنین از استفاده فیلم از منابع ناشناس دفاع کرد و آن 
را برای افشای سیستم های کشــتار گسترده که از سوی دولت 
اسرائیل پنهان نگه داشته می شــوند، ضروری دانست. آبراهام 
گفت: »در طول تاریخ روزنامه نگاری تحقیقی، بســیار اوقات 
اعطای محرمانگی به منابع، وسیله‌ای برای رسیدن به حقیقت 
بوده است. این فیلم به هیچ شکل دیگری نمی توانست ساخته 
شود و چون این جنایت ها همچنان ادامه دارند، احساس کردیم 
ساخت آن اهمیت دارد«. علاوه بر نتانیاهو، میکی زوهار، وزیر 
فرهنگ اسرائیل نیز خواستار سلب تابعیت سازندگان فیلم شده 
و آنها را به »خیانت به کشــور« متهم کرده اســت. ایال زامیر، 
رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز گفته است، ارتش »اجازه نخواهد 

داد ســربازان ارتش اســرائیل از طریــق دروغ و 
افتراهای خونین به هدف تبدیل شــوند« و برای 
مقابله با فیلم از »هر ابزاری که در اختیار داریم« 
اســتفاده خواهد کرد. فعالان راست گرا حتی پا را 
فراتر گذاشــته و خواستار خشــونت علیه این دو 
فیلم ساز شده‌اند. اوایل ماه جاری میلادی، چند 
ده نفر از معترضان خانه والدین راشــل زور را در 
مرکز اسرائیل محاصره کردند و یکی از معترضان 
خواســتار »مجازات اعدام برای خائنان« شــد. 
بیش از هزار و ۵۰۰ فعال عرصه سینمای اسرائیل، 
۴۳ ســازمان حقوق بشری اســرائیلی و مدیران 
جشــنواره های مهم بین‌المللــی از آبراهام و زور 
دفاع کرده‌اند. شماری از سازمان‌های بین‌المللی مدافع آزادی 
مطبوعــات نیز از آنها حمایت کرده‌اند. قرار اســت »نازا« ماه 
آینده در سینماهای ۵۵ کشــور اکران شود و پس از آن، در ماه 
نوامبر، نســخه دیجیتال فیلم به صورت رایگان در وب‌ســایت 
گاردین در سراسر جهان منتشر خواهد شد؛ اقدامی که بخشی 
از تعهد این رسانه به انتشار روزنامه‌نگاری مستقل عنوان شده 
اســت. با این حال، نمایش فیلم در آمریکا در روز شنبه اهمیت 
ویژه‌ای داشت؛ چرا که آمریکا سالانه ‌۳.۸ میلیارد دلار کمک 
نظامی به اســرائیل ارائه می‌کند؛ ارتباطی که سازندگان فیلم نیز 
در صحبت هایشــان با تماشاگران نیویورکی بر آن تأکید کردند. 
آبراهام گفت: »این سربازان درباره اتفاقاتی صحبت می کنند که 

با پول مالیات مردمی که اینجا نشسته‌اند، انجام شده است«.
او همچنیــن در واکنش به معترضانی که بیرون ســالن به 
حملات ۷ اکتبر اشــاره می کردند، گفت: »این موضوع در فیلم 
وجود دارد و کاملًاً غیرقابل توجیه است«. او در پاسخ به سوالی 
درباره 7 اکتبر افزود: »اما این موضوع نمی تواند آنچه را در فیلم 
دیده‌اید توجیه کند. این مســئله کشتار این تعداد غیرنظامی در 
غــزه را توجیه نمی کند«. او در ادامه گفت: »من نمی‌خواهم در 
جهانی زندگی کنم که در آن همدلی به حق با قربانیان اسرائیلی 
از ســوی رهبرانی مانند نتانیاهو -انسان هایی بدبین که چیزی 
جز اشــغال و جنگ دائمی وعده نمی‌دهنــد- به سلاح تبدیل 
شــود. این همدلی به ابزاری تبدیل شده تا معنایش بی توجهی 
به فلســطینی ها و ادامه کشتار و قتل مردم باشد. فکر نمی کنم 
بخواهیم در چنین جهانی زندگی کنیم. فکر می کنم همه ما باید 

از بازی حاصل جمع صفر خودداری کنیم«.

 مســتند »این صحنــه خانه من 
فرزانه متین

روزنامه نگار

اســت« که اکــران آنلاین خود را 
مدتی ســت آغاز کــرده، هفتمین 
مســتند از مجموعــه »وقفه‌ها« 
است؛ مجموعه‌ای که علاقه مندان با مراجعه به صفحه اصلی سایت هاشور می توانند 
به سایر فیلم های آن، شامل »جادونویس«؛ زندگی تئاتری نغمه ثمینی، »بازی نویس«؛ 
زندگی تئاتــری محمد رضایی‌راد، »رویای ناتمام«؛ زندگــی تئاتری حمید پورآذری، 
»مرگ در حمام بنفش«؛ زندگی تئاتری حسین کیانی، »کمدی نویس«؛ زندگی تئاتری 
کوروش نریمانــی و »در مضار توتــون«؛ زندگی تئاتری محمدحســن معجونی، به 
نویسندگی و کارگردانی آریان رضایی نیز دسترسی پیدا کنند. این مستند ۷۸ دقیقه‌ای 
به زندگی کاری و حرفه‌ای »افسانه ماهیان«، از بازیگران و کارگردانان نام آشنای تئاتر 
در دو دهه اخیر، می پردازد؛ اما آنچه این فیلم گفت‌وگومحور را متمایز کرده، آن است 
که از دل گفت‌وگوهای افسانه ماهیان، زنی بااراده و دارای پشتکار، ادای دینی به استاد 
حمید سمندریان )۱۳۱۰-۱۳۹۱( شکل گرفته است. نام مستند نیز برگرفته از کتابی به 
همین نام اســت؛ کتابی که حاصل زندگی، اندیشه و آثار حمید سمندریان است و به 
گردآوری افسانه ماهیان منتشر شده است. نقطه قوت این مستند را باید زنده نگه‌داشتن 
نام اســتاد بی بدیل تئاتر ایران دانست؛ هنرمندی که تأثیرش بر نسل های مختلف تئاتر 
ایران را نمی توان نادیده گرفت و ماهیان نیز علاوه بر سال ها فعالیت در عرصه بازیگری 
و کارگردانی، بخشی از این میراث را با جمع آوری و ثبت خاطرات، اندیشه ها و آثار او 
حفظ کرده است. شاید به همین دلیل است که »این صحنه خانه من است« فقط یک 
روایت از زندگی حرفه‌ای یک هنرمند نیســت و در لایه های زیرین خود، به بخشی از 
تاریخ شــفاهی تئاتر معاصر ایران نیز تبدیل می شود. اگر کتاب را مطالعه کرده باشید، 
درمی یابید لحن گفت‌وگوها به گونه‌ای است که هم برای مخاطب حرفه‌ای جذاب است 
و هم برای علاقه مندان به زندگی نامه هنرمندان و چهره های شناخته شده. فیلم تلاش 
نمی کند با اســتفاده از تصاویر پرزرق‌وبرق یا ســاختارهای پیچیده، زندگی ماهیان را 
بزرگ نمایی کند؛ بلکه اجازه می‌دهد شــخصیت اصلی از مسیر خاطرات، تجربه ها و 
نگاهش به تئاتر، خودش را به مخاطب معرفی کند. همین سادگی در روایت، یکی از 

ویژگی هایی است که فیلم را قابل‌دنبال کردن می کند.
از سوی دیگر، آریان رضایی با تمرکز بر زندگی حرفه‌ای افسانه ماهیان، نشان داده 
که به‌رغم محدودیت ها، می توان با صبر، تمرکز، پشتکار و تسلط، به یکی از زنان پیشرو 
در زمینه تئاتر تبدیل شد. مســیر حرفه‌ای ماهیان مسیری هموار و بدون مانع نبوده و 
فیلم در خلال صحبت های او، تصویری از دشواری های فعالیت مستمر در تئاتر ارائه 
می‌دهد؛ عرصه‌ای که هنرمند برای ماندن در آن، تنها به استعداد نیاز ندارد و استمرار، 
شناخت، تجربه و توانایی ایستادگی در برابر شرایط نیز اهمیت زیادی پیدا می کند. با 
به تصویر کشــیدن ســکانس هایی از تئاترهایی که به کارگردانی ماهیان اجرا شده‌اند، 
مخاطب با کارگردانی چیره‌دست و مسلط آشنا می شود. این تصاویر به گفت‌وگوهای 
فیلم جان بیشــتری می‌دهند و اجازه می‌دهند مخاطب فقط شنونده خاطرات ماهیان 
نباشد، بلکه بخشی از کارنامه هنری او را نیز روی صحنه ببیند. در واقع، حضور این 
تصاویر آرشیوی باعث می‌شود روایت از شکل یک زندگی نامه صرف فاصله بگیرد و به 

سمت معرفی جهان هنری ماهیان حرکت کند.
در این میان، شــاید مهم ترین ویژگی »این صحنه خانه من اســت« این باشــد 
که افســانه ماهیان تنها دربــاره خودش حرف نمی‌زند. هر بار که از مســیر کاری، 
تجربه های تئاتری یا نگاهش به هنر ســخن می گوید، بخشی از آدم هایی که در این 
مســیر با آنها مواجه شده نیز در روایت او حضور پیدا می کنند. از همین زاویه، فیلم 
را می توان روایتی درباره نســل و دوره‌ای از تئاتر ایران دانست؛ دوره‌ای که هنرمندان 
بسیاری در شکل دادن به جریان تئاتر معاصر نقش داشته‌اند و بخشی از تجربه های 
آنها هنوز در حافظه شفاهی همکاران و شاگردانشان باقی مانده است. حضور نغمه 
ثمینی و منوچهر شجاع نیز به همین دلیل اهمیت دارد. روایت زندگی یک هنرمند، 
زمانی از یک خاطره گویی شــخصی فراتر می‌رود که شــاهدان و همراهان آن مسیر 
نیز بتوانند تصویری از شــخصیت حرفه‌ای او ارائه دهند. این دو نفر در کنار افسانه 
ماهیان، بخشــی از فضای حرفه‌ای و مناســبات هنری او را برای مخاطب روشن 
می کنند و باعث می شــوند تصویر ارائه شده از ماهیان، تنها متکی بر روایت خودش 
نباشد. از سوی دیگر، انتخاب عنوان »این صحنه خانه من است« نیز عنوانی معنادار 
برای چنین مســتندی اســت. برای هنرمندی که بخش مهمی از زندگی خود را در 
صحنه تئاتر ســپری کرده، صحنه تنها محل اجرای یک نمایش نیســت؛ بخشی از 
هویت و زندگی اوســت. شــاید بتوان گفت عنوان فیلم، خلاصه‌ای از رابطه ماهیان 
با تئاتر و از همه مهم تر رابطه شــاگرد و استادی )حمید سمندریان( است؛ رابطه‌ای 

که در آن صحنه، خانه‌ای برای زیستن، تجربه کردن، آموختن و ادامه دادن است.
نکته دیگری که در این مستند اهمیت دارد، توجه به نقش زنان در تئاتر معاصر ایران 
است. افسانه ماهیان در طول سال‌های فعالیت خود تنها به عنوان بازیگر شناخته نشده 
و در مقام کارگردان نیز حضور جدی داشــته اســت. روایت او از این مسیر، به شکل 
غیرمســتقیم تصویری از حضور زنان در فضای حرفه‌ای تئاتر ارائه می‌دهد؛ زنانی که 
برای تثبیت جایگاه خود، علاوه بر توانایی هنری، نیازمند پشتکار و ایستادگی بوده‌اند.
در نهایت، »این صحنه خانه من است« را می توان مستندی درباره یک هنرمند و 
در عین حال درباره حافظه یک نسل از تئاتر ایران دانست. فیلم با تکیه بر گفت‌وگو، 
تصاویر اجراها و روایت های شــاهدان، تلاش می کند بخشــی از این حافظه را ثبت 
کند؛ حافظه‌ای که اگر ثبت نشــود، ممکن اســت با گذشــت زمان و از میان رفتن 
نســل های مختلف هنری، بخش هایی از آن نیز از بین برود. در واقع دوربین در این 
مســتند کاملًاً بی طرف است و آنچه مخاطب می بیند، حاصل گفت‌وگوهای افسانه 
ماهیان، نغمه ثمینی و منوچهر شــجاع اســت. آریان رضایی در جایگاه کارگردان، 
بیــش از آنکه بخواهد قضاوت خــود را به مخاطب تحمیل کنــد، فرصت می‌دهد 
شخصیت اصلی و آدم های نزدیک به او حرف بزنند. شاید همین انتخاب باعث شده 
»این صحنه خانه من اســت« در نهایت بیش از آنکه صرفاًً یک مستند پرتره باشد، 
به سندی درباره بخشی از تاریخ معاصر تئاتر ایران تبدیل شود؛ سندی که هم زندگی 
حرفه‌ای افســانه ماهیان را روایت می کند و هم بار دیگر نام حمید سمندریان و تأثیر 

ماندگار او بر تئاتر ایران را به یاد مخاطب می آورد.

میراث یک استادمیراث یک استاد
 مستند »این صحنه خانه من است«

روایت صحنه، خاطره و حمید سمندریان

گزارش: تئاتر ایران
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هوش مصنوعی در ظاهر صنعتی معمولی است، چند خط 
دستور می‌دهیم و در چند ثانیه متن، تصویر یا تحلیل تحویل 
می گیریم. اما پشــت این تجربه دیجیتال، زیرساختی کاملًاً 
فیزیکی قرار دارد. ســاختمان های عظیم، هزاران پردازنده، 
شــبکه‌های انتقال برق و سیســتم های خنککننده‌ای که به 
انرژی و در بسیاری موارد به آب نیاز دارند. با گسترش هوش 
مصنوعی، پرسشی که زمانی حاشیه‌ای به نظر می‌رسید اکنون 
به مسئله سیاستگذاری تبدیل شده است. اینکه هزینه واقعی 

این زیرساخت را چه کسی می پردازد؟
اتحادیه اروپا در ۲۱ ســپتامبر ۲۰۲۶ یک نظام مشــترک 
رتبه بندی برای دیتاســنترها تصویب کرد که هدف آن شفاف 
 کــردن عملکــرد این مراکــز در زمینه مصرف انــرژی و آب 
است. پیش از این نیز دستورالعمل بهره‌وری انرژی اتحادیه، 
دیتاسنترهایی با تقاضای برق دست کم ۵۰۰ کیلووات را ملزم 
کرده بود، اطلاعات مربوط به عملکــرد انرژی و ردپای آبی 
خود را گزارش کنند. اکنون این اطلاعات قرار اســت مبنای 
برچسب های الکترونیکی قرار گیرد تا مقایسه مراکز مختلف 
آسان تر شود. موضوع فقط رتبه بندی نیست. کمیسیون اروپا 
همزمان فرآیند تدوین حداقل اســتانداردهای عملکرد برای 
دیتاسنترها را آغاز کرده اســت. مشورت عمومی درباره این 
استانداردها تا ۱۴ دسامبر ادامه دارد و پیشنهاد قانونی نهایی 
برای سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است. به بیان دیگر 
اروپا از مرحله »اندازه گیری و افشــا« به ســمت مرحله‌ای 
حرکت می کند که ممکن اســت، فعالیت مراکــز کم بازده را 
نیز محدود کند. علت این حساسیت را باید در سرعت رشد 
تقاضا جست‌وجو کرد. کمیسیون اروپا می گوید، مصرف برق 
دیتاســنترها در جهان اکنون حدود ۴۱۵ تراوات ســاعت در 
سال است و پیش‌بینی می شــود تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۹۴۵ 
تراوات ساعت برسد. مهم ترین محرک این افزایش محاسبات 
شــتاب یافته‌ای اســت که عمدتــاًً برای هــوش مصنوعی 
استفاده می شــود. همزمان اتحادیه اروپا قصد دارد ظرفیت 
دیتاسنترهای خود را تا ۲۰۳۵ سه‌برابر کند. آژانس بین‌المللی 
انرژی نیز تصویری مشابه ارائه می کند. برآورد به‌روز این نهاد 
نشــان می‌دهد، مصرف برق دیتاســنترهای جهان می تواند 
از حــدود ۴۸۵ تراوات ســاعت در ۲۰۲۵ بــه حــدود ۹۵۰ 
تراوات ساعت در ۲۰۳۰ برسد؛ یعنی تقریباًً دو برابر شود. نکته 
مهم تر اینکه مصرف مراکز متمرکز بر هوش مصنوعی در همین 
فاصله حدود سه برابر خواهد شد. بنابراین مسئله دیگر صرفاًً 
افزایش اســتفاده از اینترنت یا خدمات ابری نیســت؛ هوش 
مصنوعی در حال تبدیل  شــدن به یکی از محرک های اصلی 
تقاضای جدید برق است. اما برق تنها بخش ماجرا نیست. 
پردازنده های قدرتمند، گرمای زیادی تولید می کنند و خن‌ک 
کردن آنها می‌تواند به مقدار قابل توجهی آب نیاز داشته باشد. 
به همین دلیل نظام جدید اروپایی فقــط بهره‌وری انرژی را 
نمی سنجد؛ بهره‌وری آب، سهم انرژی پاک، استفاده مجدد 
از گرمــای تلف  شــده و انعطاف پذیری مصــرف برق نیز در 
ارزیابی مراکز داده، وارد می شود. در اینجا پرسش اقتصادی 
مهم تری شکل می گیرد. ســاخت یک دیتاسنتر فقط هزینه 
ســاختمان، ســرور و پردازنده نیســت. اتصال آن به شبکه 
ممکن است نیازمند توسعه خطوط انتقال، پست های برق و 
ظرفیت جدید تولید باشد. اگر این سرمایه‌گذاری ها از طریق 
تعرفه عمومی برق تأمین شود، بخشی از هزینه توسعه هوش 
مصنوعی عملًاً به خانوارها و دیگر بنگاه ها منتقل می‌شــود. 
درباره آب نیز همین مســئله مطرح اســت: وقتی یک مرکز 
بزرگ در منطقه‌ای با محدودیت منابع آبی مســتقر می‌شود، 
قیمت قراردادی آب لزومــاًً تمام هزینه اجتماعی مصرف آن 
را منعکس نمی کند. البته دیتاســنترها الزاماًً فقط بار اضافی 
بر شبکه نیستند. کمیسیون اروپا معتقد است، مراکز مجهز 
و انعطاف پذیر می توانند، مصرف خود را با شــرایط شــبکه 
هماهنگ کنند، استفاده از انرژی تجدیدپذیر را افزایش دهند 
و حتی گرمای تولید شده را در شبکه های گرمایش شهری یا 
تأسیسات مجاور به کار بگیرند. بنابراین مسئله سیاستگذار 
جلوگیری از ســاخت دیتاســنتر نیســت بلکه واداشــتن 
سرمایه گذاران به درونی‌ کردن بخشی از هزینه هایی است که 
فعالیت آنها بر شبکه برق، منابع آب و محیط‌زیست تحمیل 
می کند. از این  منظر برچســب جدید اروپا چیزی بیش از 
یک برچسب بهره‌وری اســت. نخستین گام برای پاسخ به 
یک پرسش اقتصاد سیاســی است: وقتی هوش مصنوعی 
منافــع عظیمی برای شــرکت ها و مصرف کننــدگان ایجاد 
می کند، هزینه زیرســاخت فیزیکی آن چگونه باید تقسیم 
شــود؟ عصر هوش مصنوعی فقط به تراشــه های سریع تر 
احتیاج ندارد؛ به برق بیشتر، شبکه قوی تر و در مواردی آب 
بیشتر هم نیاز دارد. صورت حساب این انقلاب فناوری دیر یا 
زود صادر می شود. بحث اصلی این است که قبض آن روی 

میز چه کسی قرار می گیرد.

قبض هوش مصنوعی 
چه کسی هزینه برق و آب دیتاسنترها را می‌دهد؟

آنچه مسیر اقتصاد کشورها را در دهه های آینده از یکدیگر جدا 
می کند، تفــاوت اصلی در توانایی آنها برای تداوم رشــد اقتصادی 
است. اختلاف دو یا سه واحد درصدی در رشد سالانه ممکن است 
در یک سال چندان چشمگیر به نظر نرسد اما وقتی برای یک یا دو 
دهه ادامه پیدا کند، می تواند جای کشورها را در اقتصاد جهان تغییر 
دهد. اقتصادهایی که ســالانه 5 یا 6 درصد رشد می‌کنند طی یک 
نســل می توانند، اندازه اقتصاد خود را چند برابر کنند، درحالی  که 
کشورهایی با رشد یک یا 2 درصدی به تدریج سهم خود را از اقتصاد 
جهانی از دست می‌دهند. مقایسه عملکرد کشورها در دهه گذشته 
با چشم‌انداز سال های آینده نشان می‌دهد که جهان وارد دوره‌ای از 
»واگرایی رشد« شده است. گروهی از اقتصادهای نوظهور همچنان 
با ســرعت در حال پیشروی‌اند و در مقابل، شماری از اقتصادهای 
بزرگ با کاهش ســرعت رشــد روبه‌رو شــده‌اند. مقایســه رشد 
کشورهای مختلف در فاصله سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ با چشم‌انداز 
دهه آینده یک واقعیت مهم را آشکار می کند. اینکه جغرافیای رشد 
اقتصادی جهان بیش از گذشته به سمت آسیا و برخی اقتصادهای 
نوظهور متمایل شده است. هند برجسته ترین نمونه این روند است. 
این کشور در دهه گذشته به طور متوسط رشدی در محدوده 6 درصد 
داشــته و انتظار می‌رود در ســال‌های آینده نیز یکی از سریع ترین 
اقتصادهای بزرگ جهان باقی بماند. صنــدوق بین‌المللی پول در 
تازه‌ترین ارزیابی‌های خود نیز برای هند در سال های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ 
رشــد بالای 6 درصد پیش‌بینی کرده است. حتی اگر سرعت رشد 
هند در دهه آینده اندکی کمتر از سال های اوج آن باشد، تفاوت میان 
رشد این کشور و اقتصادهای پیشرفته آنقدر زیاد است که وزن هند 
در اقتصاد جهان به طور مســتمر افزایش خواهد یافت. اندونزی و 
ویتنام نیز در همین مسیر قرار دارند. اندونزی طی سال های گذشته 
عمدتاًً رشدی نزدیک به 5 درصد داشته و برآوردهای صندوق نشان 
می‌دهد این کشور در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز تقریباًً همین نرخ را 
حفظ می کند. اهمیت این موضوع در ثبات رشد است. اقتصادهایی 
کــه برای دوره هــای طولانی می توانند، نرخ رشــد 4 تا 6 درصدی 
داشته باشــند از مزیت رشد مرکب برخوردار می شوند. برای مثال، 
اقتصادی که ســالانه 5 درصد رشد کند، در حدود ۱۴ سال دو برابر 
می شود. رشــد 2 درصدی برای دو برابر کردن اقتصاد به حدود ۳۵ 
سال زمان نیاز دارد. بنابراین حتی اگر اختلاف سالانه میان دو کشور 
فقط 3 واحد درصد باشد، در طول یک نسل می تواند، فاصله بسیار 
بزرگی ایجاد کند. چین داســتان متفاوتی دارد. این کشور همچنان 
یکی از موتورهای اصلی اقتصاد جهان اســت اما دوران رشدهای 
دورقمی آن ســپری شده است. چین در سال ۲۰۲۵ حدود 5 درصد 
رشد کرد و صندوق برای سال های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب رشد ۴.۶ 
و ۴.۱ درصدی پیش بینی کرده اســت. کاهش جمعیت، پیر شــدن 
نیروی کار، مشــکلات بخش مسکن و تغییر الگوی سرمایه گذاری 
از جمله عواملی هســتند که ادامه رشــد بســیار بالای گذشــته را 
دشــوار کرده‌اند. با این‌ حال باید میان »کاهش نرخ رشد« و »رشد 
پائین« تفاوت گذاشت. 4 درصد رشد برای اقتصادی با ابعاد چین 
به معنای افزوده شدن حجم بسیار بزرگی از تولید به اقتصاد جهانی 
اســت. به همین دلیل، حتی با کاهش سرعت، چین همچنان یکی 
از بازیگران تعیین کننده اقتصاد جهان باقی خواهد ماند. در ســوی 
دیگر، کشورهای توسعه یافته عمدتاًً در محدوده رشد یک تا 2 درصد 

قرار گرفته‌اند. آمریکا در این میان شــرایط نسبتاًً بهتری دارد. رشد 
این کشور در سال های اخیر عموماًً بیش از بسیاری از اقتصادهای 
اروپایی بوده و صندوق برای ســال ۲۰۲۶ رشد ۲.۳ درصدی و برای 
۲۰۲۷ رشــد ۲.۲ درصدی پیش بینی کرده اســت. ســرمایه گذاری 
گســترده در فناوری، هوش مصنوعی و افزایش بهره‌وری می تواند 
به حفــظ این فاصله کمک کند. اما آلمان، فرانســه، ایتالیا و ژاپن 
با نرخ های پائین تری حرکت می کنند. برای ســال ۲۰۲۶ رشد آلمان 
‌۰.۷درصد، فرانســه ‌۰.۶درصد، ایتالیا نیم‌درصد و ژاپن ‌۰.۶درصد 
پیش بینی شده است. این کشورها البته از سطح درآمد سرانه بسیار 
بالایی برخوردارند و رشــد پائین آنها را نمی توان با رشــد پائین یک 
کشور در حال توسعه یکســان دانست. کشوری که به مرز فناوری 
نزدیک شده، طبیعی است که رشــد کمتری داشته باشد؛ اما برای 
یک اقتصاد با درآمد متوســط، رشــد یک یا 2 درصدی می تواند، 
نشانه از دست رفتن فرصت همگرایی با کشورهای ثروتمند باشد. 
همین تفاوت، مســئله رشــد ایران را بســیار مهم می‌کند. ایران نه 
اقتصاد توسعه یافته‌ای است که بتوان رشد پائین را نتیجه رسیدن به 
ســطح بالای درآمد و بهره‌وری دانســت و نه در گروه اقتصادهای 
نوظهوری قرار گرفته که با رشــد مســتمر 4 تا ‌6 درصدی، فاصله 
خود را با کشــورهای ثروتمند کاهش می‌دهند. مشــکل اساسی 
اقتصاد ایران در دو دهه گذشــته نه فقط پائین بودن متوســط رشد 
بلکه بی ثباتی شــدید آن بوده اســت. دوره های کوتاه رونق، اغلب 
تحت تأثیــر افزایش صادرات نفت یا رفع موقت برخی محدودیت ها 
شــکل گرفته و پس از آن با دوره های رکود یا رشــد پائین جایگزین 
شــده است. آمارهای صندوق بین‌المللی پول به‌خوبی این نوسان را 
نشان می‌دهد. رشــد واقعی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ منفی ‌۳.۷ 
درصد و در ســال ۲۰۱۹ منفی ‌۲.۴ درصد بود. پس از آن اقتصاد در 
سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ چند ســال رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ 
رشــد به ترتیــب حــدود ۴.۴، ۴.۱، ۴.۴، ۵.۳ و ‌۳.۷ درصد بود. 
اما این مســیر پایدار نماند. صندوق رشد سال ۲۰۲۵ ایران را منفی 
‌۱.۵ درصد برآورد کرده و در ارزیابی آوریل ۲۰۲۶ رشــد امســال را 
منفی ‌۶.۱ درصد پیش‌بینی کرده بود. در به‌روزرسانی ژوئیه این رقم 
اندکی بهبود یافت و به منفی ‌۵.۴ درصد رســید؛ ضمن اینکه خود 
صندوق تأکید کرده، پیش بینی ایران به دلیل شــرایط ژئوپلیتیک و 
تحریم ها با عدم قطعیت غیرمعمولی همراه اســت. اما شاید مهم تر 
از رکود ناشی از شرایط اســتثنایی سال ۲۰۲۶ چشم‌انداز رشد ایران 
پس از عبور از شــوک جنگ باشد. برآوردهای میان‌مدت صندوق 
در گزارش آوریل نشــان می‌دهد پس از رشد ۳.۲ درصدی در سال 
۲۰۲۷ رشد ایران در سال‌های بعد دوباره کاهش می یابد: حدود ‌۱.۵ 
درصــد در ۲۰۲۸، ‌۱.۸ درصد در ۲۰۲۹ و ‌۲.۱ درصد در ســال‌های 
۲۰۳۰ و ۲۰۳۱. بنابراین حتی با فرض عبور از شوک کنونی، اقتصاد 
ایران در مسیر پایه صندوق به یک اقتصاد با رشد حدود 2 درصدی 
تبدیل می شود. در همین گزارش، رشد بلندمدت تر منطقه خاورمیانه 
و شــمال آفریقا نیز بالاتر از ایران ارزیابی شده است. اینجاست که 
مقایسه ایران با اقتصادهای نوظهور معنای متفاوتی پیدا می کند. اگر 
هند در محدوده 6 تا 7 درصد، اندونزی نزدیک 5 درصد و بسیاری 
از اقتصادهای آســیایی در محدوده 4 تا 5 درصد رشد کنند و ایران 
پس از پایان شوک های فعلی در محدوده 2 درصد باقی بماند، مسئله 
فقط این نیســت که آنها سریع تر رشد می کنند؛ مسئله این است که 
فاصله هر ســال بیشتر می شود. فرض کنیم اقتصادی برای ۲۰ سال 
سالانه 5 درصد رشــد کند. در پایان این دوره تولید آن حدود ‌۱۶۵ 
درصد بیشتر شده است. اگر اقتصاد دیگری در همین مدت سالانه 
2 درصد رشــد کند، افزایش تولید آن حدود ‌۴۹ درصد خواهد بود. 

بنابراین شــکافی که در ابتدا شــاید چندان بزرگ نباشد به مرور به 
تفاوتی بسیار جدی در درآمد، سرمایه گذاری و رفاه تبدیل می شود.

تجربه ترکیه نیز برای ایران قابل  توجه اســت. ترکیه در سال های 
گذشــته با تورم بــالا و بی ثباتی های اقتصــاد کلان مواجه بوده اما 
همچنان توانســته، نرخ رشد اقتصادی بالاتری از ایران حفظ کند. 
صندوق برای ترکیه در ســال ۲۰۲۶ رشــد ۲.۹ درصدی و در سال 
۲۰۲۷ رشــد ۳.۶ درصدی پیش بینی کرده اســت. عربستان نیز با 
وجود شوک شدید ناشی از تحولات منطقه پس از کاهش رشد در 
ســال جاری طبق پیش بینی ژوئیه صندوق می تواند در سال ۲۰۲۷ 
رشد ۵.۵ درصدی داشــته باشد. اقتصادهای منطقه در عین‌ حال 
ســرمایه گذاری های بزرگی در زیرســاخت، انرژی، گردشــگری، 
حمل‌ونقل و فناوری انجام می‌دهند؛ سرمایه گذاری هایی که ظرفیت 
تولید سال‌های آینده آنها را افزایش می‌دهد. در ایران اما مسئله رشد 
بیش از هر چیز به سرمایه گذاری گره خورده است. رشد اقتصادی 
پایدار بدون تشکیل ســرمایه ممکن نیست. کارخانه‌ها باید توسعه 
پیدا کنند، ماشــین آلات فرسوده جایگزین شــوند، نیروگاه ساخته 
شــود، شــبکه برق و آب گســترش پیدا کند، حمل‌ونقل نوسازی 
شــود و فناوری تــازه، وارد بنگاه ها شــود. وقتی برای ســال های 
طولانی سرمایه گذاری کافی انجام نشود، ابتدا ظرفیت های موجود 
مستهلک می شوند سپس حتی حفظ ســطح تولید گذشته دشوار 
می شــود. به همین دلیل مسئله استهلاک ســرمایه در ایران صرفاًً 
موضوعی حسابداری نیست؛ مستقیماًً به ظرفیت رشد آینده مربوط 
است. محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی، تحریم، نااطمینانی 
سیاســتی، مشکلات نظام بانکی، کســری بودجه و ریسک بالای 
فعالیت اقتصادی همگی می توانند، میل به سرمایه‌گذاری بلندمدت 
را کاهــش دهند. البته رشــد پائین ایران را نمی تــوان به یک علت 
فروکاســت. وابستگی به نفت باعث شده، رشد اقتصادی به میزان 
صادرات و قیمت انرژی حساس باشد. تحریم ها دسترسی ایران به 
بازارهای جهانی، سرمایه، فناوری و نظام مالی بین‌المللی را محدود 
کرده‌اند. تورم مزمن افق تصمیم گیری بنگاه ها را کوتاه کرده و بی‌ثباتی 
نرخ ارز هزینه برنامه‌ریزی بلندمدت را افزایش داده اســت. در کنار 
این عوامل بحران آب، کمبود برق و گاز، فرسودگی زیرساخت ها و 
مهاجرت نیروی انسانی ماهر نیز می توانند، ظرفیت رشد را محدود 
کنند. نتیجه آن اســت که حتی در سال هایی که اقتصاد رشد مثبت 
دارد، پرسش مهم این است که چه مقدار از این رشد حاصل افزایش 
پایدار بهره‌وری و ســرمایه گذاری بوده و چــه مقدار نتیجه افزایش 
موقت درآمد یا تولید نفت اســت. این تفــاوت از منظر رفاه مردم، 
اهمیت بیشتری دارد. رشــد کل اقتصاد زمانی به بهبود محسوس 
سطح زندگی منجر می شــود که از رشد جمعیت نیز بیشتر باشد و 
بتواند درآمد ســرانه را افزایش دهد. برای کشــوری مانند ایران که 
هنوز فاصله قابل توجهی با اقتصادهای توســعه یافته دارد، رشــد 2 
درصدی نمی تواند همان معنایی را داشته باشد که برای آلمان یا ژاپن 
دارد. ایــران برای جبران فاصله درآمدی نیازمند دوره‌ای طولانی از 
رشد سرانه بالاســت. همان مسیری که پیش تر کره جنوبی، چین و 
بسیاری از اقتصادهای موفق آسیایی طی کرده‌اند. از این  منظر شاید 
مهم ترین تقسیم بندی اقتصاد جهان در دهه آینده نه میان کشورهای 
ثروتمند و فقیر بلکه میان کشــورهایی باشــد که توانسته‌اند، موتور 
رشــد خود را حفظ کنند و کشورهایی که در دام رشد پائین گرفتار 
شده‌اند. هند، اندونزی و بخشی از آسیای نوظهور در گروه نخست 
قرار دارند. چین اگرچه ســرعت گذشته را ندارد همچنان رشدی 
بالاتر از اقتصادهای پیشــرفته خواهد داشــت. آمریکا احتمالًاً 
در میــان اقتصادهای ثروتمند، عملکرد نســبتاًً قوی‌تری خواهد 
داشــت و اروپا و ژاپن با مسئله رشــد پائین و پیر شدن جمعیت 
دســت‌وپنجه نرم خواهند کرد. ایران اما در موقعیت دشــوارتری 
قرار دارد. کشوری با سطح درآمدی که هنوز به رشد بالا نیاز دارد 
اما چشــم‌انداز میان مدت آن فعلًاً از رشد حدود 2 درصد حکایت 
می کنــد. اگر اقتصاد پس از پایان جنــگ در ایران از منفی 5 یا 6 
درصد به مثبت 2 یا 3 درصد بازگردد، بخش بزرگی از کاهش تولید 
جبران می شــود اما مسئله تاریخی رشد، حل نشده است. پرسش 
تعیین کننده این است که آیا ایران می تواند برای یک یا دو دهه رشد 

4، 5 یا ‌6 درصدی را حفظ کند؟ 

رشد واگرایی 
آیا ایران می تواند ظرفیت های رشد اقتصادی را احیا کند؟ مهتا معرفت

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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گردشگری

محدودیــت پــرواز شــرکت‌های هواپیمایی ایرانــی به عراق 
همچنان ادامه دارد با این حال مقام های عراقی می گویند برای 
از ســرگیری پروازها به فرودگاه نجف در حال رایزنی هستند. 
همزمان سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرده هنوز هیچ 

ابلاغ رسمی درباره لغو محدودیت ها دریافت نکرده است.
ابوذر شــیرودی، رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری، روز 
دوشــنبه ششــم مهر خبر منتشرشده درباره از ســرگیری پرواز 
شــرکت های ایرانی به نجف از چهارشــنبه هشــتم مهر را تأیید 
نکرد. او گفت، دولت عراق هنوز موضع رســمی خود را درباره 
زمان بازگشت پروازها اعلام نکرده و مذاکرات با شرکت هایی که 

خدمات فرودگاهی ارائه می کنند، ادامه دارد.
این اظهارات ساعاتی پس از آن منتشر شد که یاسر الحجاج، 
ســفیر عراق در تهران، از احتمال از سرگیری پروازهای ایران به 

پروازهای ایران در انتظار نجفپروازهای ایران در انتظار نجف
عراق می گوید: پروازها به‌ زودی از سر گرفته می شود اما سازمان هواپیمایی ایران هنوز تأیید نکرده است

از مشــکلات اصلی پروازهای خارجی شرکت های ایرانی تبدیل 
شود. حتی در شرایطی که یک کشــور رسماًً ورود هواپیماهای 
ایرانی را ممنوع نکرده باشــد، خودداری شــرکت‌های مســئول 
سوخت‌رسانی یا خدمات زمینی می تواند، انجام پرواز را متوقف 
کند. در روزهای گذشــته پرواز شرکت های ایرانی در چند مسیر 
دیگر منطقه نیز با محدودیت روبه‌رو شده‌اند. پروازها به مسقط 
متوقف شده و امارات نیز محدودیت هایی برای پرواز شرکت های 
ایرانی اعمال کرده اســت. گزارش هایی نیز دربــاره اختلال در 
مسیرهای گرجستان و جمهوری آذربایجان منتشر شده است. 
ترکمنستان هم هفته گذشته اجازه عبور یک هواپیمای ایرانی به 
مقصد دوشــنبه را از حریم هوایی خود نــداد و این پرواز به مبدأ 
بازگشت. با این‌ حال ارتباط هوایی ایران به طور کامل قطع نشده 

و برخی مسیرهای خارجی همچنان برقرار است.

فصل بیماری های تنفســی در ایران امسال زودتر از آنچه 
انتظار می‌رود، خود را نشان داده است. تازه ترین داده های 
مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت از 
افزایش همزمان شــاخص های کوویــد-۱۹ و آنفلوآنزا 
حکایت دارد؛ افزایشــی که کووید را از آستانه »هشدار 
بالا« عبور داده و در ســوی دیگر، آنفلوآنزای نوع B را به 
ویــروس غالب در میان موارد مثبت آنفلوآنزا تبدیل کرده 
است. براساس داده های هفته بیست‌وهفتم نظام مراقبت 
تنفسی، سهم مراجعان سرپایی دارای علائم شبه آنفلوآنزا 
به ‌۸.۱ درصد رسیده؛ رقمی که هفته قبل ‌۶.۵ درصد بود. 
افزایش در میان بیماران بستری محسوس تر است: سهم 
موارد دارای عفونت شدید تنفسی از ‌۷.۴ درصد در هفته 

قبل به ‌۱۰.۵ درصد افزایش یافته است.
در میــان ۲۳۳ نمونه گرفته‌ شــده در نظــام مراقبت 
دیده‌وری ‌۱۷.۴ درصد از نمونه ها از نظر کووید-۱۹ مثبت 
بوده‌اند؛ درحالی  که این شــاخص در هفته مشــابه سال 
گذشــته ‌۸.۹ درصد گزارش شــده بود. وزارت بهداشت 
اعلام کرده، وضعیت کووید از آســتانه هشدار بالا عبور 
کرده و بر تشدید مراقبت از عفونت های حاد تنفسی تأکید 
کرده است. آنفلوآنزا نیز اگرچه سهم پائین تری در نمونه ها 
دارد، نشــانه های قابل توجهــی از تغییــر الگوی گردش 
ویروس نشــان می‌دهد. از ۵۵۷۲ نمونه بررسی  شده در 
آزمایشگاه‌های دانشــگاه های علوم پزشکی ۱۲۶ نمونه، 
معادل ‌۲.۳درصد، مثبت بوده‌اند. نکته مهم آن اســت که 
‌۸۰.۷ درصد مــوارد مثبت را آنفلوآنزای نوع B تشــکیل 
 A می‌دهد؛ درحالی‌ که در مقطع مشابه سال گذشته، نوع
غالب بود. کودکان نیز ســهم قابل توجهی از موارد مثبت 
دارنــد. ‌۳۶.۵ درصد موارد آنفلوآنــزا مربوط به کودکان 
اســت؛ از این میان ۷.۹ درصد به کودکان زیر دو ســال 
‌۱۶.۶ درصد به گروه دو تا پنج سال و ‌۱۲ درصد به گروه 6 

تا ۱۵ سال اختصاص دارد.
داده های توالی‌یابی کووید نیز نشان می‌دهد، نمونه های 
بررسی  شده در ماه گذشته به خانواده اومیکرون و زیررده 
XFG تعلق داشــته‌اند. همزمــان گزارش های بین‌المللی 

از افزایش فعالیت آنفلوآنزا در بخش هایی از شــرق آسیا 
حکایت دارد.

تنفسی  ویروس های  بازگشت 
افزایش همزمان کووید و آنفلوآنزا در ایران

سلامت

فرودگاه نجف طی ۲۴ ساعت آینده خبر داده بود.
ســفیر عراق گفته اســت، دولت این کشــور تصمیمی برای 
توقف پروازها با ایران نگرفته و اختلال ایجاد شده به شرکت های 
خارجی ارائه ‌دهنده خدمات زمینی در فرودگاه ها مربوط است. 
به گفته او، این شــرکت ها تحت تأثیر فشار ناشی از تحریم های 
آمریکا از ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی خودداری کرده‌اند.

محدودیت پروازهای ایران در عراق در شــرایطی ادامه دارد 
که از ابتدای مهر، فشــارهای آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران 
افزایش یافته اســت. دولت آمریکا هشــدار داده، شــرکت ها و 
فرودگاه هایی کــه خدماتی ازجمله سوخت‌رســانی و خدمات 
زمینی به هواپیماهای ایرانی ارائه کنند ممکن اســت مشــمول 

محدودیت های آمریکا شوند.
این وضعیت باعث شــده، مسئله خدمات فرودگاهی به یکی 

تهران چقدر دیگر ظرفیت ساخت‌وســاز دارد؟ این پرسش در 
سال های اخیر با هر تصمیم تازه شهرسازی دوباره مطرح شده 
اســت؛ از مصوبات کمیسیون ماده ۵ و بلندمرتبه‌سازی گرفته 
تا توســعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومــی یا TOD. حالا بحث 
جابه جایی مجوزهای ساختمانی در نقاط آسیب‌دیده از جنگ 
نیز به این فهرســت اضافه شده اســت. این سیاست ها از نظر 
حقوقی و شهرســازی یکسان نیســتند اما یک نقطه مشترک 
دارند: هرکدام می توانند، ظرفیت ساخت‌وساز بخشی از تهران 
را افزایــش دهند یا آن را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل کنند. 
منتقدان می پرســند آیا شهری که شبکه حمل‌ونقل، آب، برق، 
فاضلاب و خدمات عمومی آن همین حالا زیر فشــار است، 

ظرفیت پذیرش این حجم از بارگذاری جدید را دارد؟
مهــدی اقراریان، عضو شــورای شــهر تهــران، ازجمله 
منتقدانی اســت که نســبت به »بارگذاری های تــوده‌ای« در 
بعضی مناطق و پادگان ها هشدار داده است. به گفته او، افزایش 
ساخت‌وساز بدون توجه به ظرفیت معابر، تقاضای سفر را بالا 
می برد و بخشی از گره های ترافیکی امروز تهران، نتیجه همین 

سیاست های گذشته است.

مترو و زمین های گران تر
یکی از تازه ترین مناقشه ها از جایی آغاز می شود که ظاهراًً 
ارتباط مســتقیمی با تراکم فروشــی ندارد: توسعه حمل‌ونقل 
عمومی.TOD در تعریف کلی خود قرار است، شهر را به شکلی 

سازمان دهد که مردم بتوانند، بخش بیشتری از سفرهایشان را 
با حمل‌ونقل عمومی انجام دهند. اما آنچه درباره نسخه تهران 
محل بحث شده، ظرفیت های ساختمانی است که در محدوده 
ایستگاه ها تعریف می شود. ارزیابی کارشناسی این طرح نشان 
می‌دهد که از ۲۹۸ ایســتگاه مورد مطالعــه در محدوده ۲۳۹ 
ایستگاه امکان افزایش تراکم اداری و تجاری دیده شده است. 
در ۸۲ ایســتگاه نیز افزایش تراکم مســکونی یا ساخت بیشتر 
در برخی املاک مطرح اســت. ۸۷ ایستگاه هم به الگوهای 
بلندمرتبه ارتباط پیدا می‌کنند. این اعداد یک سوال اقتصادی 
نیز ایجاد می کنند. وقتی امکان ساخت روی یک زمین بیشتر 
می شــود فقط تعداد طبقات تغییــر نمی کند؛ ارزش اقتصادی 
آن ملک نیز می توانــد، افزایش پیدا کند. به همین دلیل تعیین 
اینکه کدام زمین در اطراف مترو اجازه ساخت بیشتری بگیرد 
تصمیمی صرفاًً درباره حمل‌ونقل نیست. در مطالعات طرح از 
برخی املاک با عنوان »قطعات منتخب« یاد شده که می توانند 
مشمول ظرفیت های بیشتری شوند. منتقدان می پرسند معیار 
انتخاب این قطعات چیســت، چه نهادی درباره آنها تصمیم 
می گیــرد و پیش از افزایش ظرفیت، تــوان محله برای پذیرش 
جمعیت یا فعالیت تازه چگونه سنجیده می شود. موضوع زمانی 
پیچیده تر می شــود که بخشــی از این ظرفیت به ایستگاه هایی 
مربوط اســت که هنوز مسافری در آنها پیاده و سوار نمی شود. 
خطوط آینده مترو نیز در مطالعات وارد شده‌اند و برای اطراف 
بعضی ایســتگاه های آنها سیاست توســعه در نظر گرفته شده 
است. در نتیجه ممکن اســت، حق ساخت تازه پیش از آنکه 
زیرساخت حمل‌ونقل به بهره برداری برسد، ایجاد شود. نمونه 
خط ۱۰ فاصله میان این دو زمان را نشان می‌دهد. طی حدود 6 
سال نزدیک به ۲.۷ کیلومتر از تونل ۴۳ کیلومتری آن حفاری 

شده است. اگر فقط سرعت گذشته، مبنای محاسبه قرار گیرد 
-نه برنامه رسمی پروژه- تکمیل حفاری بیش از ۹۵ سال زمان 
خواهد برد. خط ۱۱ نیز وارد مطالعات شــده درحالی‌ که طبق 
اسناد مورد استناد ارزیابی در مرداد ۱۴۰۴ هنوز تصویب نهایی 
آن محل بحث بوده اســت. بنابراین مسئله فقط این نیست که 
اطراف مترو چقدر ساخته شود؛ سوال این است که مترو باید 
مقدمه توســعه باشــد یا وعده مترو می تواند از امروز ظرفیت 
ســاخت ایجاد کند؟ در همین طــرح ۱۱ محدوده نیز موقعیت 
ویژه پیدا کرده‌اند؛ نقاطی مانند برج میلاد، نمایشگاه، مصلا، 
اراضی فرودگاهی و معدن شــن و ماسه. بعضی از این زمین ها 
آنقدر وســیع‌اند که توسعه آنها می تواند در مقیاس یک محله، 

جمعیت، شغل و سفر تازه تولید کند. 

یک شهر، چند مسیر ساخت
در کنار ایــن طرح ها، ضوابط بلندمرتبه ســازی نیز مطرح 
است. اقراریان نســبت به گسترش بلندمرتبه سازی به سراسر 
تهران هشدار داده و معتقد است چنین سیاستی علاوه بر فشار 
بر زیرســاخت ها می تواند بر سیمای شهر و ملاحظات پدافند 
غیرعامل نیز اثر بگذارد. او همچنین از عدم توازن فعلی سخن 
می گوید؛ برجها و ساختمان های بلند بیشتر در شمال تهران، 
جایی که زمین ارزش بیشــتری دارد، متمرکز شده‌اند و همین 
بارگذاری جمعیتی و فعالیتی به افزایش فشار بر برخی مناطق 

منجر شده است.

از توسعه مترو تا بازسازی جنگ؛ نگرانی از افزایش بارگذاری 
در تهران بالا گرفته است

ساخت و ساز با هر بهانه

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

کمیسیون ماده ۵ و بارگذاری بیشتر
مسیر دیگر، کمیسیون ماده ۵ اســت؛ نهادی که تغییرات 
مهم در ضوابط و طرح های شهری از مسیر آن انجام می شود. 
اقراریان می گوید در مواردی، مجوزهایی از این مســیر صادر 
شــده که ظرفیت ســاخت را از میزان پیش بینی‌ شده در طرح 
جامع تهران بالاتر برده اســت. استدلال منتقدان این است که 
دریافت عــوارض نمی تواند همه هزینه این تصمیم‌ها را جبران 
کند؛ زیرا ساختمان اضافه به معنای مصرف بیشتر زیرساخت، 

سفر بیشتر و تقاضای بیشتر برای خدمات عمومی است.

ظرفیت ساختمانی بیشتر
TOD، بلندمرتبه‌ســازی، کمیسیون ماده ۵، زون های ویژه و 

انتقال مجوزهای ســاختمانی هرکدام منطق و مقررات متفاوتی 
دارنــد. نگرانی منتقــدان اما زمانــی جدی‌تر می شــود که این 
سیاســت ها در کنار یکدیگر قرار گیرند. ممکن است زمینی از 
طریــق TOD ظرفیت بیشــتری دریافت کنــد، همزمان امکان 
بلندمرتبه سازی داشته باشد و بعد نیز موضوع آن در یک مصوبه 
موردی مطرح شــود. مجوزی که امروز صادر می‌شود شاید پنج 
سال دیگر به ساختمان تبدیل شود و جمعیتی که وارد آن می شود 
برای دهه ها از آب، برق، خیابان، مترو، مدرسه و دیگر خدمات 
شــهر اســتفاده خواهد کرد. منتقدان همچنین هشدار می‌دهند 
که ایجاد ظرفیت ســاخت برای یک ملک می تواند برای مالک 

حقوقی ایجاد کند و عقب نشینی از آن در آینده دشوار باشد.
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آگهی

همزمــان با هفته دولــت، آیین افتتــاح و کلنگ‌زنی 
پروژه های عام ‌المنفعه راه سازی توسط شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان، با حضور دکتر رضا جباری 
نماینده مردم مسجدســلیمان، لالــی، هفتکل و اندیکا 
در مجلس شــورای اسلامی،مهندس شهرام ذوالفقاری 
مدیرعامل شرکت، جاوید شیخ فرماندار مسجدسلیمان 
و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد. در این مراسم 
عملیــات تکمیلی احــداث قطعه دوم جــاده کمربندی 
مسجدسلیمان تا مرحله بسترسازی، کلنگ‌زنی شد. این 
پروژه با نظارت مدیریت مهندســی و ساختمان شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان و در مدت زمان 
۱۸ ماه اجرا خواهد شــد. در ادامه، پروژه های بهسازی 
جاده دسترسی به شهر عنبر به طول ۱۰ کیلومتر، بهسازی 
جاده دسترســی حد فاصل ســه‌راهی هفت‌ شهیدان تا 
روستای سلیران و روستاهای جاجو علیا و سفلی به طول 
۱۶ کیلومتر همچنین بهسازی جاده دسترسی به روستای 
آبزالو عرب به طول یک کیلومتر به بهره برداری رســید. 
همچنین پروژه بهسازی مســیر دسترسی به میدان نفتی 
هفتکل در حدفاصل پل تمبی تا پل سی مایلی نیز افتتاح 
شد. این مسیر به طول 2/32 کیلومتر و عرض ۷.۵ متر 

بهسازی و روکش آسفالت شده است.

گزارش ویژه

كلنگ زنی پروژه های راه سازی 
توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان


